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چکیده
عربی ـ فارسیِ تفلیسـی، دانشـمند، ادبقانون فرهنگِ حُبَـیشِ قلمـیِ از رشـحاتِ

در سـال  ق تـألیف ٥٤٥ادیب، طبیب و نویسندۀ قرن ششم هجری است که ظاهراً
گیـری از حـدود هزار مـدخل دارد، بـا بهرهاین کتاب که بیش از شصت. شده است

مشهور  ادب، فرهنگنامه(پنجاه اثرِ علمِ های عربی ـ عربی، و عربی از جمله، کتبِ
دوزبانه است کـه جـدا از ) ـ پارسی مفصّل و کهنِ گردآوری شده و یکی از قوامیسِ

ترین قلمرو فرهنگیِغربیعنوان متنی از شمالارزش محتوایی، از نگاه زبانی هم به
. ایران جایگاهی ویژه دارد

معتبـر و چهارصـد قـانون ادبها پیش، غلامرضا طـاهرسال را برپایـۀ دسـتنویسِ
ترکیه کتایِصفحه بسـیار و همّـتِ)ق٥٤٨: کتابت(ابخانۀ حفید افندیِ ، با زحمتِ

بـه چـاپ ) ش١٣٥١-١٣٥٠بنیاد فرهنگ ایران، (والا تصحیح کرد و در سه مجلّد 
نسخۀ مـذکور و بـا اسـتفاده از منـابع دیگـر، ذیـل و . رساند در این مقاله، با کمکِ
.ای بر چند مدخل از این کتاب نوشته شده استتکمله

، حُبَیش تفلیسی، فرهنگ کهن عربی ـ فارسیقانون ادب:هایدواژهکل
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نویسندۀ مسئول(یزددانشگاه یفارسیاتزبان و ادبیاراستاد( /g.nasri@yazd.ac.ir

آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانش /dehghani.h@ut.ac.ir
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مقدّمه
ای عربـی ـ نامـه، واژه١الدّین ابوالفضل حُبَیش بـن ابـراهیم تفلیسـی، نوشتۀ کمالقانون ادب

در سـال  البتـه ایـن تـاریخ بـه یکـی از . ق نگاشـته شـده اسـت٥٤٥فارسی است که ظاهراً
قطعهنسخه پس از چهار «کند که ای، حبیش اشاره میهای کتاب مستند است که در آن، طیّ

مهم :، فراغت یافته استقانون ادبترین کتاب خود، ترین و مفصّلسال کوشش، از تألیفِ
ــــدوچل پانص ــــالِ ــــردم در س ــــام ک ز فضـل یــزدان، انــدر ادب مـن ایــن قــانونوپنجتم

ـــیرین را ش ـــانِ ـــس و ج ـــال در او نف ـــار س ــرونچه ــتم مق ــج داش ــر، در رن ــس تفکّ »ز ب
)٢٦٧: ١٣٧٩ریاحی، (

حبیش به طور دقیق مشخّص نیسـت بـن مسـعود، از وی بـا قلـج ارسـلان. زمان حیاتِ
زمان بوده و برخی از الدّین ملکشاه، هم، و فرزندش، قطب٢)٥٨٤-٥٥١. حک(سلاجقۀ روم 

. آثار خویش را برای آنان تألیف کرده است
تفلیس  حبیش ظاهراً بـوده، امّـا او روزگـار خـود را در ) پایتخت گرجستان کنـونی(زادگاهِ

از این نظر، زبانی که که وی در آثـار فارسـی . آسیای صغیر، بویژه قونیه سپری کرده است
متداول در غرب  ایران و آسیای صغیر خود به کار برده، به احتمال زیاد، تحت تأثیر فارسیِ

).١٩٩: ١٣٨٠صادقی، (است
متنی و تاریخی، از جمله اتحاف فرهنگ دارویی (الأدویهتقویمنامۀ بنابر قرائن و شواهدِ

دو خلیفۀ )ق٥٣٨-٤٦٢(بن طراد بن محمّد زینبی الدّین علی که به شرف، )زبانهپنج ، وزیرِ
یکسره از تفلـیس بـه دیـار روم نرفتـه؛ «عبّاسی، المسترشد و المقتفی پیشکش شده، حبیش 
. دربـارۀ دلایـل ایـن مهـاجرت، نـک(» بلکه در آن میانه مدّتی را هم در بغداد گذرانـده اسـت

٣.)٢٦٦-٢٦٥: ١٣٧٩ریاحی، 

آثار قلمی حبیش گوناگون است؛ از آن میان، شاید  بیـان و الطّـبکفایـةزمینۀ موضوعیِ

.۲۵-۲۴: ۱۳۹۰مقدّمۀ رضوی برقعی بر تفلیسی، . دربارۀ نام و کُنیۀ حبیش در منابع مختلف، نک.١
.۶۶۶-۶۶۵: ۱۳۸۳سارم، . درباب دورۀ حکومت قلج ارسلان دوم، نک. ٢
ترین قلمرو غربیگون اهمّیّت دارد؛ نخست اینکه از شمالهای گونهوجود حبیش و گنجینۀ عظیم آثارش از جنبه«. ٣

آن روز را رهادیگر اینکه بغداد، بزرگ. فرهنگی ایران در اوایل قرن ششم برخاسته است کرده و به روم ترین مرکز علمیِ
).٤٠: ١٣٩٠ریاحی، (» رفته و در آنجا اقامت گزیده است و این از قرائن بارز رواج زبان فارسی در آن دیار است
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، )در داروشناسـی(الأدویهتقویم ، )در خوابگزاری(التّعبیرکامل، ١)هردو در پزشکی(الطّب
تر شـاخص)نامـۀ عربـی ـ فارسـیواژه(٢القـوافیترجمانو )در هیئت و نجوم(النّجومبیان 
او بیامّا یکی از مهم؛٣باشند است کـه قانون ادبتردید فرهنگنامۀ عربی به فارسیِترین آثارِ

. هزار مدخل داردبیش از شصت
:حُبَیش دربارۀ وجه تسمیۀ کتاب چنین نوشته است

نهادم، زیراکه این کتاب، در ادب، اهل عجم را اصـل و قـانونی الادبقانون نامش کتاب 
شعرا را از بهر قافیۀ شعر، و ادبا را از بهر لغات مشـکل، و کسـانی را ٤بزرگ است؛ خاصةً

:١٣٥٠تفلیسـی، (که در علم ادب محتاج و راغب باشند، جملـه را، کتـاب بـه کـار آیـد 
). پ١گ / بیست/١

السّامی فی های عربی به فارسی، مانندِنامهمؤلّف در نگارش این فرهنگ، از بسیاری واژه
: همـان. نـک(اسـت بهره بـرده الأدبمقدّمة و البُلغه، الخلاص، کتاب المصادر، الأسامی

کتاب «: او در مقدّمه گوید.)نوزده/١ بپرداختم، نگـاه کـردم ٥التّصریفبیانچون از تصنیفِ
هایی که در علم ادب به پارسی هرکس ساخته بودند؛ کتابی ندیدم که اسماء و افعـال به کتب

خوانـدنی اسـتدانشـنامۀ جهـان اسـلامتوضیحات رضوی برقعی دربارۀ طبیـب یـا متطبّـب بـودن حبـیش، در . ١
).۵۷۸: ۱۳۸۷رضوی برقعی، . نک(
؛ البته تصـحیح ... و» القافیة النّافعة«، »فرهنگ قوافی«، »قوافیترجمان«، »القافیهبیان«های دیگری چون با نام. ٢

.این کتاب هنوز منتشر نشده است
مؤلّف ساختن کتابی بوده است که شاعران را برای تنظیم قوافی به کار آید. ٣ عربی را که هم. مرادِ اند به قافیهحبیش لغاتِ

واژۀ عربی ذکر کرده است  فارسی هریک را در زیرِ ). ۹: ۱۴۰۰سیّدهندی، (دنبال یکدیگر آورده و برابرِ
.خاصه: چاپی. ٤
» النّجـومبیـان «ضبط شده و در برخی » التّصریفبیان«، قانون ادبهای برخی از نسخه؛ درالنّجومبیان: چاپی. ٥

را تـرجیح التّصـریفبیـان مـن ضـبطِ«: در این باره نوشته اسـت) ۲۶۷: ۱۳۷۹(محمّدامین ریاحی . آمده است
بیـانبـرعکس، . تناسبی نداردقانون ادببا النّجومبیانها، به این دلیل که موضوع علاوه بر اعتبار نسخه. دهممی

را تألیف کرده بوده التّصریفبیان۵۴۱پس باید پذیرفت که در . داردقانونشباهت موضوعی بیشتری با التّصریف
اند، شـاید سـجع بـین جدا از آنچه استاد ریاحی نوشـته. »...گویا باقی نمانده] التّصریفبیان[= آن کتاب . است

همـین نظر حبیش بوده است که باز قرینهاز جمله هم موردِدر آغ»تصریف«و »تصنیف« ای اسـت بـر رجحـانِ
. ضبط
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هریکی از آنچه یاد کرده شد، کهچنانشروح اندرو بود؛ ، م١و جمع و حرف، این جمله معنیِ
واضح، در آن کتاب دیدار کرده باشند که هر خواننده ای آن را زود فهم ای و آموزندهبه پارسیِ

.)٢پ١گ / هجده/١: همان(» کند و دریابد
هر کلمه استقانون ادبشیوۀ تبویبِ مادّۀ لغت، و برپایۀ حرف آخرِ هـا اژهو«: براساسِ

آن آخرِ حرفِ ونه کتاب بخش شده است؛ زیرا که حبیش الف را کتابی، ها به بیستبه ترتیبِ
در هـر کتـاب، یکـی از . )هفـت/ ٣: ١٣٥٠تفلیسـی، (» و همزه را کتابی جدا ساخته اسـت

کتابِ الفبا ملاک قرار گرفته است؛ مثلاً مختـوم بـه حـرف » بی«حروفِ دربرگیرندۀ کلمـاتِ
بندی، در ایـن تقسـیم. شـوداست که به ثلاثی، رباعی، خُماسی و سُداسی منقسـم می» ب«

هر لغت مَناط بوده است؛ برای نمونه، مدخلِ ف ، با معانی مختلـ»الکِتاب«مجموع حروفِ
رباعی نقل »بی«در کتابِ،...)نبشتن و|| اندازه|| حُکم و فرمودۀ خدای تعالی|| نامه( ، بخشِ

هـایی ماننـد واژه. ، زیـرا چهـار حـرف دارد)١٩٢-١٩١: ١٣٥٠تفلیسـی، . نـک(شده است 
جوان نیز در کتابِ» الشّابّة«به معنای جنبنده و ستور، و » الدّابّة« ، بخـش »بی«به معنای زنِ

فرعـی رباعی آمده است، امّا چون یک تای مدوّر زیادت بر چهار حرف دارد، با یک توضیحِ
رباعی جدا شده است به معنی دوسـت » الإحباب«؛ یا )١٩٧: همان. نک(٣از سایر کلماتِ
. )٢٠١: همان. نک(، بخش خُماسی آمده است »بی«داشتن، که پنج حرف دارد، در کتابِ

را به نُه بخش تقسیم کرده و هـر وزن را در یـک بخـش بـه نـام ها در هر کتاب، واژه«حبیش 
اوّل تا نهم جای داده که از این قرار اسـت»نوع« اَب. ١: ، از نوعِ ای کـه حـرفِهـر واژه: وزنِ

آخرش فتحه داشته باشد اُب. ٢؛ ٤پیش از حرفِ آخـرش هـر واژه: وزنِ ای کـه حـرف ماقبـلِ
اِب. ٣؛ ٥ضمّه داشته باشد قبـل از آخـرش کسـره داردژههر وا: وزنِ وزنِ. ٤؛ ٦ای کـه حـرفِ

.جملۀ: چاپی. ١
.ایمبه متن چاپی و نسخۀ خطّی، هردو، ارجاع داده. ٢
الهاء؛ یعنی این کلمات هم رباعی است، یـا مربـوط بـه بخـش : بالای این دست کلمات نوشته شده. ٣ بزیادةِ و مِنهُ

.)۱۹۷ص. برای نمونه، نک(اضافه دارد » هاء«ولی یک رباعی است؛ 
بّ«مانند . ٤ ثلاثی آمده است؛ چون » الرَّ .حرف دارد۳که در همین وزن، بخشِ
حُب«مانند . ٥ .به معنای ابرها» السُّ
خماسی آمده است؛ چون » المَراکِب«مانند . ٦ .حرف دارد۵که در همین وزن، بخشِ
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ممـدود باشـد: آب پیش از آخرش الفِ اوب. ٥؛ ١حرفِ پـیش از کلمـه: وزنِ ای کـه حـرفِ

ماقبل مضموم باشد ایب. ٦؛ ٢آخرش واوِ پیش از آخـرش یـاء ماقبـل واژه: وزنِ ای که حرفِ
اَتب. ٧؛ ٣مکسور باشد پیش از آخرش، ساکنِ: وزنِ وزنِ. ٨؛ ٤ماقبل مفتوح باشدباید حرفِ

ماقبل مضـموم باشـدهر واژه: اُتب پیش از آخرش، ساکنِ اِتـب. ٩؛ ٥ای که حرفِ هـر : وزنِ
ماقبل مکسور باشـدکلمه پیشاآخرش، ساکنِ هفـت ـ /٣: ١٣٥٠تفلیسـی، (» ٦ای که حرفِ
. )هشت

ها در مـدخلقدری پیچیده و یـافتن قانون ادبپیداست، شیوۀ مؤلّف در تدوین کهچنان
استفاده، بیش از هر چیز، به یـک . آن اندکی دشوار است از این جهت، کتاب، برای سهولتِ

٧.نیاز دارد)فارسی و عربی(نمایۀ واژگان 

شهرضــا  اهــلِ را قــانون ادب،)ش١٣٩٠-١٣٠٧(غلامرضــا طــاهر، دبیــر و پژوهشــگرِ
محفوظ در کتابخانۀ حفید افندیِ ، )ق٥٤٨: کتابـت(ترکیـه براساس نسخۀ ارزشمند و اصیلِ
شـود، تصـحیح کـرد و در که میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

او از دستنویس ترخان والده که اصـل . ش در سه مجلّد به چاپ رساند١٣٥١-١٣٥٠فاصلۀ 
آن در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول موجود است و عکـس آن ـ ماننـد نسـخۀ حفیـد افنـدی و 

ثلاثی آمده است؛ یا که د» البَاب«مانند . ١ که باز در همین وزن، بخـش سُداسـی » الإحتِجاب«ر همین وزن، بخشِ
. حرف دارد۶آمده است؛ چون 

رباعی آمده است» الغَضُوب«مانند . ٢ .به معنای خشمناک که در بخشِ
عرِیب«مانند . ٣ خُماسی آمده است» التَّ .که در همین وزن، بخشِ
رب«مانند . ٤ ثلاثی آمده است؛ یا که در » الضَّ که در همین وزن و همین بخش آمـده و » الکَعبَة«همین وزن، بخشِ

الهاء«مؤلّف با عبارتِ بزیادةِ مِنهُ .ها، متمایز کرده استآن را از کلمات قبل، یعنی ثُلاثی» وَ
عب«و » القُرب«مانند . ٥ .»الرُّ
.»الحِزب«مانند . ٦
به فهرست الفبایی لغات عربی قانون ادبهای عربی کتاب با عنوان تازگی نمایۀ مدخلخوشبختانه به: بعد التّحریر. ٧

فهرسـ. همّت خانم معصومه امینیان تدوین و منتشر شده است اند تـا صـورت ت، کوشـیدهایشان جـدا از تنظـیمِ
ضبط شده است، به دست دهند قانون ادبپیِهای نادرست در متن چااز لغات عربی را که به شکلصحیح برخی

متن چاپی را اصلاح کرده۵۵۰و بدین طریق، حدود  ). شش: ۱۴۰۲امینیان، . نک(اند مورد از اغلاطِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤۰

دیگر ـ به همّت شادروان مجتبی مینوی تهیه شده، بـه نسـخهبسیاری نُسَخِ بدل کمـک عنوانِ
اساس هیچاین نسخه البته ترقیمه ندارد و دقّت و اصالت آن به. گرفت دستنویسِ روی در حدّ

همچنـین، از دسـتنویس دیگـری بـا تـاریخ . )یازده ـ سیزده/١: ١٣٥٠تفلیسی، . نک(نیست 
اسـاس بـدخط و رای تصحیح مقدّمه و برگق، ب٦٧٧کتابتِ هایی از کتاب که در دستنویسِ

. )چهارده/١: همان. نک(غیرمضبوط بود، استفاده کرد 
نسخههای زبانی و رسماستخراج ویژگی ، که تا کنـون بـدان قانون ادبهای کهنِالخطّیِ

بـویژه دربـاب ای مسـتقل، های پژوهش است و بجاست کـه مقالـهپرداخته نشده، از بایسته
مطوّل نوشته شود نسبتاً این فرهنگِ :از آن جمله است. خصوصیات لغوی و آواییِ

ابدال مصوّتـ 
ـــاریز ؛)٨٩٧ص/ پ٢٠١گ (ایســـتیدن  ـــز= [ت ؛ تنورآشـــیب)٨٧٠ص/ ر١٩٦گ (]تیری

؛ )١٠٤٠ص/ پ٢٣١گ (]خیساندن= [؛ خوساندن )٣٠٨ص/ ر٦٧گ (]تنورآشوب= [
صامتابدالـ

/ ر١٤١گ (]اسکنه/ سکنه= [؛ شکنه )١٥٥ص / ؛ ندارد٨٤ص/ ر٢٥گ (]خبزدو= [خوزدو 
؛)١٧٩٤ص/ ر٣٩٠گ (]بَرده= [؛ ورده )٦٣٩ص
مصوّتـ تخفیفِ

هـر«؛ )٨٧ص/ ٤ر، س٢٦گ (» مردم١اندمهای: الأشلاء« / ٦پ، س١٦١گ (» پـاکزگی: الطُّ
یزدهگوشت: مَسیخال«. )٧٢١ص . )٤٣٧ص/١ر، س ٩٦گ (»از پختگی٢]ریزیده= [ر

های خاص کلماتکاربردها و تلفّظـ 
؛ )٩٣٧ص/ ر٢١٠گ (٤؛ بربُطهــا)١٦١٧٣ص/ پ٣٥٢، نیــز، گ١٨٩ص/ پ٤٤گ (بــربُط 

بود که بدین شـکل تصـحیح اندمهادر نسخۀ اساس «: اندستاد طاهر در حاشیه مرقوم کرده؛ ا»اندامهای«: چاپی. ١
. »شد

.درست باشد» ریزیده«شاید وریزنده، ]: نسخۀ ترخان والده= [تر: چاپیحاشیۀ متن . ٢
. آمده است» بربُط«نیز ) ۱۹۳ص(التعبیرکامل در . ٣
.بدون حرکت: چاپی. ٤



٤۱/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
ــتر  ــای بی)١٣٧ص/ پ٣٥گ (بُس ــبُل)٣٤٥ص/ پ٧٤گ (آســتین ؛ پیراهانه سَــپُل/ ؛ سَ

، نیـز، ٧١٧ص/ ١٤پ، س١٦٠گ (٢]شُـش= [؛ شِش )٢٦٠ص/ ر٥٦گ (١]سَپَل/ سَبَل= [
.... و)٢٧٠ص/ پ٥٨گ (مُرغزارها ؛)١٧٥٤ص/ ٤پ، س٣٨٢گ 

:/ā/پس از مصوّت بلند / nn/حذف صامت غنّۀ ـ 
/ پ١١١گ (؛ گرامایــه )١٢١٩ص/ پ٢٦٦گ (جوامردخــو؛)٨٥ص/ پ٢٥گ (جــوامردان 

.)٩٨٣ص / ١٤ر، س٢٢٠؛ گ ٥٠٧ص
مصوّت/ n/حذف صامت غنّۀ شـود؛ در بسـیاری از کلمـات دیـده میهای بلنداز پایانِ

... .و]نگوسار[= ، نگوسار ]سنگین[= ، سنگی ]ایشان[= ، ایشا ]آسمان[= برای نمونه، آسما 
حذف و اضافه شـدن : دو تحوّل آوائی در زبان فارسی«اشرف صادقی با عنوانِمقالۀ علی

ایــن بــاره داردتوضــیحات ســودمند و ممتّعــی در » های بلنــدبعــد از مصــوّت" ن"صــامت 
.)٨-٥: ١٣٨٣صادقی، . نک(

:اشباع کسرهـ 
.)٧١٧ص/ پ١٦٠گ (» بزرگ]فرمانِ[= فرمانی: البُجر«
ــرَطان« ــی : السّ ــد ک ــیبعضــی گوین ــاس: چ[آماس ــای]آم ــاقهای پ / پ٣٥٦گ (» س
.)١٦٣٣ص

.)٩٢٢ص/ پ٢٠٧گ (» سیاهی دویت]جایگاه:چ[جایگاهی: الفُرضَة«
.)٨٣٨ص / پ١٨٩گ (» سخت بالا پرندهمرغانی: المَراعِش«
بــات« / ر٦١گ (» شــتران بیســتند بــه وقــت آب خــوردن شــتر٣پســیزنــانی کــه : المُعَقِّ
. )٢٨٠ص

میانجیـ  جمع کلمات، و صامتِ :صورتِ
، تـاریخ سیسـتاناند، ماننـد در بسیاری از متون فارسی که قبل از قرن ششـم نوشـته شـده

. به معنای سُم. ١
.)۲۰۹: ۱۳۹۲کمیلی، . نک(آمده است » ششِ«حبیش نیز التعبیرکاملدر . ٢
. درست است» پس«چنین است در اساس و ظاهراً: حاشیۀ مصحّح. ٣



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤۲

بیرونی، کلماتی ماننـد التّفهیمناصرخسرو و الحکمتینجامعمنسوب به خیّام و نوروزنامۀ
، »ترسـاآن«، بـه شـکل »بنّـا«و غیـره، و کلمـات عربـی ماننـد » همتـا«، »دانا«، »ترسا«
در ایـن کلمـات نشـان » آن«اند؛ امـلای جمع بسته شـده» بنّاآن«و » همتاآن«، »داناآن«

میانجی در اینجا همزه استمی ۀ انتقال، این کلمـات بـه هـردو در مرحل. دهد که صامتِ
کـه جلـد اوّل آن در سـال تفسیر سورآبادیای از در نسخه. اندشدهصورت جمع بسته می

از طرف بنیاد فرهنگ ایـران بـه صـورت عکسـی چـاپ شـده و تـاریخ کتابـت آن ١٣٥٣
حدود قرن هفتم است، کلمۀ  » ترسـایان«و » ترسـاآن«به هـردو صـورتِ» ترسا«احتمالاً

).٤٣: ١٣٨٠صادقی، (شده است جمع بسته
: قانون ادببرخی از کلمات جمع در 

؛ )١٦٣٣ص/ پ٣٥٦؛ گ ١٣٣٨ص/ ١١ر، س٢٩١؛ گ ٢٥٠ص/ ١٤ر، س٥٤گ (١آهویان
/ پ٣٥٥گ (؛ کرباســـویان )٢٦٢ص/ پ٥٦گ (یان ؛ فاختـــه)٩٣ص/ ر٢٧گ (٢دانـــاآن

.)٨٧١ص/ ر١٩٦گ (؛ کفچلیزویان )١٦٢٩ص
: واو معدولهـ 

.)ح٩٤١ص/ ر٢١١گ (٣خورشید= ؛ خرشید)ح٩٧٠ص/ ر٢١٧گ (خواب = خاب 

بودهقانون ادبکه اساس چاپ حفید افندیکتابخانۀ نسخۀ هایی از در این مقاله، بخش

. آهوان: چاپی. ١
: ۱۳۷۲، فرهنگنامـۀ قرآنـی. برای نمونه، نـک(به کار رفته قرآنهای قدیم در برخی ترجمهداناآندانایان؛ : چاپی. ٢

سـیر الملـوکماننـدو در متون دیگـر ) ۹۴: ۱۳۸۳، ترجمۀ قرآن ماهان؛ ۲۴: ۱۳۴۸، تفسیر قرآن پاک؛ ۳/۱۰۳۶
. نیز آمده است) ۲: ۱۳۱۲خیّام نیشابوری، (نوروزنامهو ) ۴۵: ۱۳۴۷الملک طوسی، نظام(
های تواند مبتنی بر تلفّظ باشد، برای کسانی که با نُسَخ خطّی مأنوسند، غریب نیست؛ نمونهاین شیوۀ کتابت که می. ٣

؛ ۸، س۱۸۶: ۱۴۰۰، التّواریخ والقصصمجمل. نمونه، نکبرای (توان سراغ کرد های دیگر میرا در دستنویسآن
کتابت واو معدولـه ). ۱۵۹: ۱۳۵۲رازی، ؛ نجم...و۲۷۸، ۲۰۳، ۱۵۳، ۱۴۳، ۶۸، ۵۷: ۱۳۹۵محمّد بن یغمور، 

خرشـیدمرحوم یزدگردی دربارۀ ضبط). ۱۲: ۱۴۰۰سیّد هندی، . نک(حبیش نیز چنین است القوافی ترجماندر 
آمده و در برخی از " واو"این کلمه در بسیاری از نُسَخ خطّی قدیم، بدون «: نوشته است) ح۴ص(المصدورنفثةدر 

آن، به صورت فرهنگ زیـدری [= نیز ضبط شـده اسـت، و چـون مصـنّف خرشیدها نیز علاوه بر صورت مشهورِ
لفظی اصراری تمام داشته، یکبار آن را در ص]نسوی به رعایت ۱، س۱۲۲و ص۱۱، س۱۲۱، که در مراعات بدایعِ

خط با  آن را بدون واو نوشته بـوده اسـت" خرسند"جناسِ بـا سـپاس از (» قرینه آورده، توان گفت که وی نیز ظاهراً
این یادداشتدکتر وحید عیدگاه طرقبه ). ای برای یادآوریِ



٤۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
جمادیو  با متن چاپی تطبیق ١،دهدهجری را نشان میق ٥٤٨الاولی سالترقیمۀ آن یازدهمِ

٢.نویس شده استبیروندرباب تصحیح غلامرضا طاهر داده شده و نکاتی 

.)١٣ص(گیاههای خشک : الخَلاَ.١
دارد کـه از مقولـۀ حـذف صـامتِ» خشـکگیاهـای«) پ، س آخر١٠گ (نسخۀ اساس ■

:بعد از مصّوت بلند است/ h/دمشیِ
اـیهــــم از آن  ــــــده ورا اســــــترنگبــــا بــــوی و رنــــگگیاهـــ شناســــــنده خوان

)١٦٩: ١٣٥٤اسدی طوسی، (

اـی ـــــودکــــــــوهی فــــــــراوان درودگیاهـــــــ ـــــد ازو هرچـــــه بیکـــــار ب بیفگن
)٦/٣٣: ١٣٩٦فردوسی، (

اـیز شــــــــیرین  ــــــوبرهکــــــــوه و درهگیاهـــــــ آه ــــــیرِ ــــــه ش ــــــکر یافت ش
)٣٨٠: ١٣٦٨نظامی، (

صامتِ بلند در کلمات دیگر نیز دیده می/h/حذفِ ، ]سیاه= [مانند سیا ؛ شودپس از مصوّتِ
).٩٣٩: ١٤٠١عطائی کچوئی، .نک(... و]گواه= [، گوا ]گروه= [، گرو ]شکوه= [شکو 

.)٢٣ص (بوی دادن: المِلخی.٢
به جهت خطای مطبعـی تبـدیل بـه بـوی دادن شـده اسـتدانبوی■ : المُسـعُط«. احتمالاً

ــابوی: المَســاعِط«). ٩٣٣: ١٣٥٠تفلیســی، (» دانبــوی ــة«). ٩٣٨: همــان(» دانه : الجُونَ
).، س آخر٨٣: ١٣٩٩علی صفی، . ؛ نیز، نک١٦٦٢: همان(» بویدان

لطـف دوسـتان بزرگـوار، به،اداریوپاگیرِم و بدون گذر از مرسومات دستیپنداشتزودتر از آنچه میاین نسخه، . ١
این دو عزیز، همچنین اسـتاد گرانمایـه، دکتـر .رسیداندکتر مسعود قاسمی و دکتر علی نویدی ملاطی، به دستم

.الرّسول، مقاله را پیش از چاپ خواندند و نکات سودمندی را یادآور شدندمحمّدرضا ابن
نویسـند، حاصـل تتبّـع و شمارشان مید و بازماندگان اندکنوشتنتکرار میاز یاد نباید برد که هرآنچه این نسل بی. ٢

دائم با متون بوده و بس ای کـه متـون را الواح فشرده. پیشینگان دسترس به پیکرۀ زبانی نداشتند. تصفّح و مؤانستِ
ال را های مجـازی و دیجیتـگذارد، فراهم نیامده بود و کتابخانهشده، با قابلیت جستجو در اختیار ما میبندیطبقه

کتابها را از سر تا سوی پایان می. چنین بود که با متون پیوندی ژرف داشتند. شناختکسی نمی .خواندندزیرا غالباً



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤٤

پشم: ىٰالمرعِزّ.٣ . )٤٢ص (پر
پشم: المِرعِزّاء .)١١٠ص (پر

: ١٣٦٤زنجـی سـجزی، (» بزپشـم:المَرعِز والمَرعِـزَآء والمَرعِـزیّ«: درست استبُزپشم■
اسـتاد طـاهر در برگـی دیگـر از کتـاب، ). ٥٧٣: ١٣٤٩دهار، (» پشم بز: المَرعِزاء«). ٣٠٣

: ١٣٥٠تفلیسـی، (» کننـدبزپشـمای که از ابریشم و جامه: القِهز«: اندضبط درست را آورده
عادت مردمان آذربیجان است، دلیل کهچنانسیاه بیند، بُزپشمر، کلاه از و اگر بر س«). ٧٦٤

نیز بـه کـار رفتـه بُزوَشماین ترکیب به صورت ). ٩٢٩: ١٣٩٤همو، (» بر خیر و منفعت کند
: الإضـریج«). ١٦٦: ١٣٤٠اصـطخری، (» یعنی مرعز نیکو بافندبُزوَشمهای و گلیم«: است

سرخ و گلیم زرد از  نیـز بـه همـین بُـزوَشو بُزَشم). ٣٦: ١٣٦٤زنجی سجزی، (» بزوشمخزّ
:معناست

ـــــــم ـــــــدابُزَش ـــــــد پی ـــــــه را کردن ــــس آنو پنب ــــتان آفریدنــــدپ ــــاهی زمس گ
)١٢١: ١٣٩١نظام قاری، (

اوّل و فتح واو: بزوش« ؛ نیـز، ١/١٧٢: تارضاقلیخان هدایت، بی(» پشم بز را گویند... به ضمّ
.١)٧٦١: ١٣٩٠مزداپور، . نکذیل مدخل؛ نیز،: ١٣٧٧دهخدا، . نک

باید : حاشیه. دستاربستی دنبال فروناگذاشته: القَفداء.٤ .)٦٨ص(باشد» بستنی«ظاهراً
تـاجضـبط شـده، اصـالت دارد و در ) ر٢٢گ (که در نسخۀ حفید افنـدی » دستاربست«■

دستاربَسـتِ: القَفـداءُ«: به کـار رفتـه اسـت» القَفداء«مقابلِنیزالاصنافتکملة و الأسامی
). ٤٣٤: ١٣٦٧، الاسـامیتاج. ؛ نیز، نک٥٢٤: ١٣٨٥ادیب کرمینی، (» دُنبال فروناگذاشته

المَیلاءُ« ةُ ها) دستاربستی: ظ(دستار بستنی : العِمَّ ضِـدُّ ادیـب (» دنبال فروگذاشـته، القَفـداءُ
یای پایانی در ). ٥٩١: ١٣٨٥کرمینی،  اشباعِاز ب» دستاربستی دنبال فروناگذاشته«ظاهراً ابِ

عربی  . تواند بودمعرفه است؛ بنابراین یای نکره نمی) القَفداء(کسره باشد، زیرا مدخلِ
نوعی دستار کـه «: استکردهرا چنین تعریف» دستاربست«ذیل فرهنگهاعلی رواقی در 

بز«فقط بزوش) ۱/۵۹۶(فرهنگ نفیسیدر . ١ .تعریف شده است» بز مانند و مثلِ



٤٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
محمّدحسـین تسـبیحی نیـز، ). ١٦٧: ١٣٨١رواقـی، (» بر سر ببندند و دنبالۀ آن را رها نکنند

دستاربندی در پاکستان، ضمن ا نازک«را » دستاربست«شاره به رسمِ » مندیل و عمامۀ کتانیِ
.)٣٩: ١٣٥٥تسبیحی، . نک(است معنا کرده

.)همانجا(نگارمار : العَرماء. )٩٣ص(نگارماده میش : العَرماء.٥
بـه معنـای نگارنکتۀ جالب این است که لغتِ■ حبـیش تفلیسـی، ظـاهراً ، در حوزۀ زبـانیِ
و اَرقَـمکاربرد داشته است، زیـرا برابـرِ» های سیاه و سفید باشدآنچه برو نقش/ سیاه و سفید«

قماء«: کندهای عربی آن نیز همین معنا را تأیید میآمده و سایر معادلرَقماء مار ماده کـه : الرَّ
رقَم«). ٩٢: همان(» بودنگار

َ
قشاء«: نیز این شواهد). ١٤٦٩: همان(» نگارمار : الأ مـار : الرَّ

» نگـارمـار : الأرقَـط«). ٩١: همـان(» بـودنگارمار ماده که : الخَزماء«). ٧٦: همان(» نگار
). همانجا(» ١نگارنرمیش : الأرقَط«). ٩٢٩ص(

حُبیش در خوابگزاریالتّعبیرِ، کامل شاهدی از  مشهورِ نگـارمـارو اگر بیند کـه «: کتابِ
هر جانب کهچنانبر وی بود، بود و اَملَس و پاکیزه و مطیع و فرمان٢)به نقش و نگار: چاپی(

کی خواست وی را همی گردانید و هیچ رنج و گُزندی از آن مار بدو نرسـید، دلیـل کنـد کـه 
.)١٠١٤: ١٣٩٤تفلیسی، (» های ملوک بیابدگنجی از گنج

است» پرهیز«نسخه چنین است ولی درست دو در هر: حاشیه. برخیز کردن: الاِکتِلاء.٦
. )١٠٦ص(

: ١٣٨٨قاسـمی، . نـک(در نظام آوایی زبان فارسی کم نیسـت ] x[به / h/های اِبدالِنمونه■
است که شواهد کاربرد » پرهیز«صورتی از پرخیز؛ )٢٠٦: ١٤٠٠؛ نیز، یکرنگ صفاکار، ٤٩

/ ۴پ، س۲۷گ (» مـیش سـیاه و سـپیدمـاده : البَعنـاء«: ، میش سیاه و سپید هـم آمـده اسـتقانون ادبالبته در .١
).۹۴ص

عبارتِ.٢ اند؛ کما شناختهافزودۀ کاتبانی است که این معنا را نمیالتّعبیر، کاملدر این جمله از » به نقش و«احتمالاً
افزوده را نـدارد  مورد استفادۀ مصحّح، عبارتِ ، ۱۰۱۴: ۱۳۹۴تفلیسـی، . نـک(اینکه سه نسخه از پنج دستنویسِ

هریکی در خـواب اً؛ ضمن)۲۵و۲۴حاشیۀ  دیدنِ سبز و زرد و سرخ، و تعبیرِ پیش از این جمله، حُبَیش دربارۀ مارِ
نگار رسیده است؛ سوم اینکه می ارقم یا مارِ سیاه و سفید یا مارِ دانیم این نوع سخن گفته است و اینجا سخن به مارِ

صـاحب خـواب ید اگر چنین ماری مطیع و فرمـانگوحال در جملۀ مزبور می. گز بوده استمار بسیار سخت برِ
شاهان دست پیدا می . کندباشد، او به گنجِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤٦

ترجمه ـ تفسیرهای  ، بپرخیزیدنـدایشـان را کـه «: شـوددسـتیاب میقـرآنآن، بویژه ازخلالِ
ایشان بوستانها بُهَد خداوندِ و «). ٥: همـان. ؛ نیـز، نـک١٤: ١٣٦٤، قـرآن قـدس(» نزدیکِ

بی ایشـانبپرخیزنیاز، هرکه بود وصیّ ). ٧٢: ١٣٦٤، ترجمـۀ قـرآن ری(» دست بردن وا مالِ
کُـم («). ٥٤٨: همـان(» راندر بهشتها باشـند و بـه جویهـا انـدپرخیزکارانبدرستی که « لَعَلَّ

قُونَ روزه و): تَتَّ ابوالفتـوح (» ...از معاصـیپرخیزیمعنی آن است تا شما متّقی شوی به فعلِ
بایـد بـدان راه پرخیززاد عُقبی تقوی باید که آن راهی پرآفت است، به «). ٣/٩: ١٣٧٠رازی، 
). ٣/١١٦: همان(» رفتن

.)٢٢٧ص(نام شهری:الغَریب.٧
. دارد١ناشهری، »غریب«برابر در) ر، س آخر٤٩گ (اساس نسخۀ ■

[= متن مطابق نسخۀ تر . بزۀ: اساس: حاشیه. بی فرمان پدر و مادربزهی: الحَوبَة.٨
).٢٤٧ص(است ] ترخان والده

بسـیاری از کلمـات . اشکال استضبط اساس بی■ باید توجّه داشـت کـه در قـدیم، پایـانِ
دمشیِ ملفوظ و ناملفوظ ادا می، به/h/مختوم به صامتِ » ه«شده است؛ مـثلاًهردو صورتِ

معیار امروز ملفوظ است، حال آنکـه در »دَه«در لغتِ ، در عددهای یازده تا نوزده در فارسیِ
):٢٣٣-٢٣٢: ١٣٩٩ای، عیدگاه طرقبه. نک(قدیم، بیشتر ناملفوظ بوده است 

ســــپهر و هفــــت اختــــردوازدهازیـــن  همــه ســعادت بــینهمــه جلالــت یــاب وبــــرجِ
)٣٤٧: همان. ، نیز، نک٨٩٠: ١٣٦٤مسعود سعد، (

با های ملفوظ ادا می. نیز چنین است»بزه«درمورد کلمۀ  بِزِهکار، (شود این واژه امروزه غالباً
کم در دهد که در قدیم، دستدر متون نشان میبَزومندو بَزَمند، لیکن کاربرد..)بِزِهکاری و 

: های زبانی، پایان این کلمه ناملفوظ بوده استبرخی از حوزه
بَةٌ«). ٩، س٢/٤٢٤: ١٣٧٢، فرهنگنامۀ قرآنی(» مشوبزمند: لا تَحنَث« بـزه کـردن و : حَو

القـوافیترجمـانزدنی، ایشان با دقّتی مثال. این واژه را از پژوهشگر ارجمند، آقای امیرحسین سیّدهندی آموختیم. ١
بنا بر گفتۀ آقای سـیّدهندی، در تمـام . نداحبیش را زیر نظر دکتر محمود مدبّری در دانشگاه کرمان تصحیح کرده

.آمده استناشهری، »غریب«، به غیر از دستنویس مجلس، در برابرِالقوافیترجمان نُسَخِ



٤۷/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
» شـوند، چـون دختـر و خـواهر} بزمند: بدلنسخه{بزومندهر حرمتی که چون بگذارند

و گرفتـار بَزَمنـدو اگـر در آن غلطـی افتـد، مـردم بـدان «). ٢٥٤: ١٣٨٩ادیب نطنزی، (
بـل، لاـ بدرستی که خدای دوست ندارد «). ٤١: ١٣٦٤، ترجمۀ رسالۀ اضحویه(» نیست

اناً[= آن را که کاستکار ـکه دشمن دارد » او، چون طعمـه و قـوم ]اَثِیماً[= زَمندبَبُوَد و] خَوَّ
). ١/٤٥٢: همان. ؛ نیز، نک١/٤٧١: ١٣٨٠، سورآبادی(

در کتابت آمـده اسـت، » ه«حتّی وقتی . کردبزهیرا نباید تبدیل به ]ایبزه[= بزۀبنابراین 
baza-mandشـده اسـت؛ محتمـل اسـت کـه ایـن کلمـه را توان مطمئن بود که ادا مینمی

.)٧٦: ١٣٦٢،التّنزیللسان (» ...شدنمندبَزَه: العَنَت«: اندخواندهمی

.)٢٦٧ص(کودک خُرد بازپیچ: الدّودات.٩
هـم اسـتعمال واذنـیجو بـاذنیجاست و به صورت بازنیچ/ بازنیجصورت اصیل این کلمه ■

: صادقی توضیحات روشن سودمندی در این مورد دارداشرف علیمقالۀ . شده است
دوم ایـن کلمـه بـه صـورت معیـار ، صـحاحکـه در »پـیچ«تردیدی نیست که ضبط جزءِ

دو »نیچ«آمده تصحیفِسرمهو تحفه، جمالی این تصحیف، وجـودِ علّتِ است و ظاهراً
از . رونـداست که برای جنبیدن روی تاب به کـار می»باد خوردن«و »خوردنتاب«فعلِ

ــرای تــاب، در بعضــی گویش... آنجــا کــه  ــه کــار مــی»بــاد«هــا ب ــز ب رود، در ذهــن نی
را به معنی تـاب »پیچ«تصوّر شده و »پیچ«و »باد«نویسان فوق، بادپیچ مرکّب از فرهنگ

). ٢٣٩: ١٣٨٧صادقی، (اندخوردن و باد خوردن تلقّی کرده
ــازنیچ: الاُرجوحَــة«: چنــد شــاهد ــازنیچ: وداةالــدَّ«).٢٣: ١٣٩٧، الاســماءدیبــاج(» ب »ب

. )٩٠: همان(
ــــوانز  ــــاد ن ــــاک خوشــــه فروهشــــته و ز ب بــــازیگربــــازنیچچــــو زنگیــــانی بــــر ت

)٦٦: ١٣٧٠ابوالمثل بخارایی، نقل از مدبّری، (

بـدون دال اسـت» کارهـا«در نسـخۀ اسـاس : حاشـیه. بـزرگکاردهـای: الاَصلات.١٠
).٢٧٠ص(

» بـزرگکارهای«) پ٥٨گ (اند، در نسخۀ اساس مصحح در حاشیه متذکّر شدهکهچنان■
کلمات، در متـون فارسـی بیآمده دوم، از خوشۀ صامت پایانیِ سـابقه است؛ حذف صامتِ
کَرد(دانشنامۀ زبان و ادب فارسیاشرف صادقی در علی. نیست کـر، درد←درمورد کلماتِ

و هرچنـد «: نمونه را). ٢/٣١٥: ١٣٨٦صادقی، . نک(به این مطلب اشاره کرده است ) در←



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٤۸

اعضاها روزبـروز ] درد[= درپذیرفت، و آن آوردند، هیچ معالجت نمیمیپزشکان و طبیبان
و هلاک کردیم آنچه گرد بر «: نیز). ٧/٢٠٨١: ١٣٥٦، ترجمۀ تفسیر طبری(» بودزیادت می

] کاردهـایجای بـه[کارهـایبنـابراین ). ٢/٩٥٣: ١٣٦٢نسـفی، (» شـما بـود١]گـرد[= گر
بسیار محتمل است کـه آنچـه در بـرگ . اشکال استبی در پـای پ، بـه صـورت ١٩٦ضمناً

تغییـر داده، چارپایـاندرد پایآن را به ٨٧٣کتابت شده و مصحّح محترم در صفحۀ چارپای
. از همین مقوله باشد

ح.١١ در مآخذ دسترس خود نیافتم» پ«و » ب«این لغت را با : حاشیه. برودن: التّکَدُّ
. )٣٨٣ص(

اسـت و در در آغاز آن افزوده شده» ب«است که جزء صرفیِ» رودن«همان » برودن«ظاهراً■
: استبه همین معنا آمدهقانون ادبدر برگ دیگر از کهچناندهد؛ اینجا معنای خراشیدن می

. )٨٥٣ص(»٢بروذن: الخَدش«
مرغ یـا گوسـفندِعریان یعنی اورود کردن، / کردنآبرودهمان» رودن«معنای دیگرِ کردنِ

. )»رودن«ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، . نـک(تا برای پختن مهیّا شـود استشده از پر و پشمذبح
میط«، در برابرِقانون ادب٩٥٦که در صفحۀ همچنان . آمده اسـت٣بروده کرده، گوشت »السَّ

آن را به دست داده و توضیحات مبسوط و ممتّعـیعلی رواقی صورت در های کاربردی دیگرِ
مسـعود .)٣٤: ١٣٩١صـادقی، ، ؛ نیـز١٨-١٦: ١٣٨٢رواقـی، . کنـ(اسـت این باب آورده

ــیقاســمی در مقدّمــۀ چــاپ عکســیِ : ١٤٠٠کــردی نیشــابوری، (المصــادرالمهــذّب ف
ادیب نطنزی، (» بروده کرد: سَمَطَ«: برای آن آورده استدستور اللغّه دو شاهد از )وپنجپنجاه
.)٤٠٦: همان(» ه کردهبرود: سَمیط«. )٤١٨: ١٣٨٩
).٤٨٤ص (خوردنی: ت: حاشیه.در دیگخوردیباقی : الکُدادَة.١٢

در قـدیم بـه خـوردی. اند، صـحیح اسـتضبط نسخۀ اساس که استاد در متن حفظ کرده■

، برگرفتـه از مقالـۀ تفسـیر نسـفیصحیح متن به این صورت و براساس نسـخۀ کهـنِ؛ ت»گرد بر گرد«: متن چاپی. ١
.است) ۴۴: ۱۳۹۱(السّادات حاجی سیّدآقایی اکرم

.پردودن؛ و هیچ یک را در مآخذ خود نیافتم و معنی آن را ندانستم: ت: اشیۀ مصحّحح. ٢
.»بروده کرده«: )ر۲۱۴گ (؛ ضبط نسخۀ حفید افندی»به روده کرده«: چاپی. ٣



٤۹/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
خُون«: معنای خوراک کاربرد داشته است . )١٦٦٣: ١٣٥٠تفلیسی، (» کردهگرمخوردی: السَّ

ــة«: های دیگــرنامــهشــواهدی از واژه ). ١٤١: ١٣٥٥کــردی نیشــابوری، (» خــوردی: المَرَقَ
اقُ«. )٥٣٩: ١٣٦٧، الاسـامیتـاج؛ ١٨، س١٧٤: ١٣٩٥بـادی، (» خوردی: المَرَقُ« : المَـرَّ

رَةُ«). ٦٤٦: ١٣٨٥ادیب کرمینی، (» فروشخوردی ). ٦٨٠: همان(»بیمارانخـوردی: المُزَوَّ
).٦٨١: همان(»بَه وَی گرم کنندخوردییگ که د: المِسخَنَةُ«

یزیدهدرخت : الجُذاذ.١٣ یزده: اساس: حاشیه. ر .)٥٣٦ص(ر
اساس بلااشکال است■ ف. ضبطِ تخفیـف، مصـوّت بلنـدِطیّ بـه مصـوّتِ»ī«رایند واجیِ

.ریزده←ریزیده: کوتاه بَدَل شده است
مـتن، تبـدیل بـه ١البته این واژه در اصل، ریزِذَه ذال مُعجَمه در تصحیحِ است که با تغییرِ

یزِدَه چنـین کـاربردی در . )٥٥: ١٣٨٨، قاسـمی. ک، ن»ریزده«برای (شده است ]rēzida[ر
یزدهگوشت: الفَسیح«: سابقه نیستبیقانون ادب . )٤٠٨: ١٣٥٠تفلیسـی، (» از پختگـیر

یزدهگوشت: المَسیخ« ).٤٣٧: همان(» از پختگی٢ر
در :] اندنشان گذاشته و در حاشیه نوشته» دژ«روی لغتِ[. به دژ در مقیم شدن: البَیقَرَة.١٤

معنی لساندر . که گمان رفت که چنان باید خواند»بیز«:بدین صورت استاساس
: ، جز این معنی که شاید به آن نزدیک باشدمناسب با آنچه مؤلف آورده است نیافتم

.)٥٧٠ص(» اذا نزلها و اتخذها منزلا: بیقر الدار«
زیـر )ر١٢٥گ (ای که در دستنویس اسـاس به گمان ما، واژه. معناستدر اینجا بی» بیز«■
بـه دز در [= بَدِز در مقیم شـدن:البَیقَرَة«بنابراین . خوانده شوددزکتابت شده، باید » البَیقَرَة«

دال این. است» ]مقیم شدن حرفِ :٣گونه نشان داده استکاتب حرکت کسره را در زیرِ

).ر، س آخر۱۱۸؛ گ ۱ر، س۹۶؛ گ ۸ر، س۸۹نسخۀ حفید افندی، گ . نک. (١
).ح۴۳۷: ۱۳۵۰تفلیسی، . نک(درست باشد » ریزیده«که س زده است در این مورد هم مرحوم طاهر حد. ٢
نسخه و ؛ امّا با دقّت در رسم)استدزکاربردی از دیز(کتابت شده است » به دیز در«ابتدا گمان کردیم که . ٣ الخطّ

راهنمایی آقای مسعود راستی .نوشته است» دِز«، یقین پیدا کردیم که کاتب پوربه یُمنِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۰

.)٥٧٩ص (زنوبدبرو سگ که : + تر: حاشیه. دردی بود شتر را: الهُرّ.١٥
سـگ، به معنـای زوزه کشـیدن و مویهزنوییدنصحیح است از مصدرزنوید■ : ونالـه کـردنِ
اسـمِزنویـه. )٢٠٣: ١٣٨١، نقـل از رواقـی، ١٤٧: ١٣٧٤زوزنی، (» سگزنوییدن: الهَریر«

مویـه و نالـۀ سـگ را ... به فتح اوّل و آخر که یـای حُطّـی باشـدزنویه«: همین مصدر است
.)٢/١٠٤١: ١٣٦٢برهان، (» گویند و به تازی هریر خوانند

عر.١٦ با غین معجمه » ذغر«ـ الف: در اینجا دو خطا هست: حاشیه. ترسانیدن: الذُّ
به معنی ترسانیدن » ذعر«ـ ب . به معنی ترسانیدن غلط و با عین مهمله درست است

).٧١٩ص(نیست و به معنی ترسیدن است
: به همین معنی ضبط شده استذعرنیزالمصادردر کتاب . متن نیستمعنای اشکالی در ■
را، با دو تلفّظ، » ذعر«هم اللغّاتکنز صاحب . )١٦٥: ١٣٧٤زوزنی، (» بترسانیدن: الذَعر«

ذال، ترسـانیدنذعر، بـه فـتح ذال، «: به دو معنای لازم و متعدّی ضبط کرده است و بـه ضـمّ
. )١/٦٢٩: تامحمّد بن عبدالخالق، بی(» ترسیدن

.)٨٠٦ص (راسو: العَنجَموس.١٧
ادبقـانوندروارسـو«اند، تر اشاره کردهپیش)١٠٠: ١٣٩٤(اشرف صادقی علیکهچنان■

نیـز مـدخل شـده کـه دسـتور اللغّـهعَنجَمـوس در فرهنـگ . »به راسو تصحیف شده اسـت
. )نقل از همانجـا(سم وارسوا، وارسو، وارشوه، گوش: های فارسی آن از این قرار استمعادل

ای اسـت؛ امّـا بـوده، کلمـۀ ناشـناختهw/vārs/šuشـک وارسو یا وارشو کـه تلفّـظ آن بی«
هزارپـا، و نامسم همـان گوشگوش خَیَـه، هـای دیگـرش گوشسُـنب اسـت کـه نـام دیگـرِ

).همانجا(» خزک استخز و گوشخارک، گوشخوره، گوشاندروا، گوشگوشالنگ، گوش

ریس.١٨ ).٨٠٧ص (بریدهچاه در سنگ : الضَّ
در سنگ ■ . به همـین معناسـت» ضَرس«مقصود است؛ زیرا مصدرِ]برآورده[= بُرزیدهچاهِ
معنی بلند و برآمـده پَهلَوی به» بُرز«ریشۀ و هم» برزیدن«واژۀ بُرزیده اسم مفعول از مصدر «

رس«. )١٤٦: ١٣٦٦قاسمی، (» است ؛١٠٢: ١٣٧٤زوزنـی، (»چاه بـه سـنگبرزیدن: الضَّ
و المَضـروس«. )٥٥: ١٣٨١، نقـل از رواقـی، ١٢٨: ١٣٦٦نیز، مقـرئ بیهقـی،  ـریسُ : الضَّ



٥۱/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
یـدهبه سنگ ] چاه[ ـرِیس«. )٤٠٢: ؛ نقـل از همـان٣، س٤٩٢: ١٣٤٥میدانی، (» برز : الضَّ

یـدهچاه به سنگ  قَـوا («. )، نقل از همانجا١٩٩: ١٣٦٤زنجی سجزی، (» برز اتَّ ـذِینَ الَّ لکِـنِ
تَجْرِي مِنْ ةٌ مَبْنِیَّ فَوْقِها غُرَفٌ مِنْ غُرَفٌ لَهُمْ هُمْ نْهارُرَبَّ

َ
ایشـان را بـود ...: ]٢٠/زمـر[) تَحْتِهَا الأْ

آن فرفارهایی بود  » ...و به هوا درگذاشته]برافراشته و بناکرده[=و باویده برزیدهفرفارها از زفرِ
. )٢١٩: ١٣٥٥، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس(

منقول از  افزون بر معنـای ، بُرزیدنآید که، این گمان پیش میقانون ادببا توجّه به شاهدِ
مجازی مانند ساختن و بناکردن و امثالهم نیز داشته است ١.ذکرشده، معانیِ

.)٨٣٩ص(و آن غلط است» برکشت«اساس : حاشیه. پرگست: حاشَ.١٩
مسلّم جلـوه کنـد، امّـا درخـور توجّـه ■ نسخۀ اساس غلطِ در نگاه اوّل، ممکن است ضبطِ

نیـز الجنانروضمشهورِهای تفسیرِدر دو دستنویس از نسخهپرگستاست که لغت آشنای 
الحَکـیمُکَلاّ«: ضبط شده استپرگشت/ برگشتبه صورت  العَزیـزُ اللّـهُ : ]٢٧/سـبأ[بَل هُوَ
همچنـین . )١٦/٥٧: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» ٢کاربل اوست خدای قوی و محکم!برگشت
قطران تبریزی پرگستضبطِ : )٢: ١٤٠٢(در این بیتِ

به همّت چون فلک عالی، به صـورت چـون مـه رخشـا
و مه چون او بـود؟ حاشـاپَرگَستفلک چون او بود؟ 

.)٨٦٩: همان. نک(است برگشتالاحرارمونسو در پرگشتالاشعاردقایقدر مجموعۀ

. )٨٧٥ص (آبستن: اساس: حاشیه. اسب و جزوآبستنیپیدا شدن : الاِقصاص.٢٠
، سـتون ٢٩٣: ١٣٩٢صـادقی، . نک(کاربرد داشته آبستن شدن/ آبستنیدر معنای آبستن■
هر کِشته کز این دو جایگاه خشک «: حبیش هم استعمال شده استالصّناعاتبیانو در )٢

، منقــول از ٤٣٤: ١٣٣٦تفلیسـی، (» از جهـت وی باشــدآبسـتنشـود یـا زرد گــردد، منـع 

.پورراستیآقای مسعودتذکّر. ١
،۳۴سـورۀ «: این کاربرد را غلط انگاشـته و نوشـته اسـتالجنانروض محمّد مهیار هم در نقد خود بر تصحیحِ. ٢

آن همچنان که در نسخهبرگشت، "کَلاّ"، برابرنهاد۲۷ِآیۀ  خطاست و صحیحِ بدل آمـده و ضبط شده است که یقیناً
). ۲۲۹: ۱۳۷۸مهیار، (» استپرگستاند، مصحّحین محترم هم حدس زده



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۲

و اگر زنی بعـد از هفـت روز هـر ... طبیعت آن سرد و خشک بود«).٢٩٣: ١٣٩٢صادقی، 
. )، نقل از همانجا١٦٤: ١٣٤٦ابونصر هروی، (» کندآبستنروز هفت حَب فروبرد، منع 

.)٩٢٢ص(سازگار: العُرضَة.٢١
کار■ از همان جا به متن چاپیِ» سازگار«نامهلغتدر سازِ قـانون ادبضبط شده و محتملاً

ترجمان، نامهلغتشگفت آنکه مأخذ١ِ.)»عُرضة«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، . نک(راه یافته است 
آن درسـت ضـبط شـده اسـتالقرآن چـاپیِ ة«: بوده کـه ایـن واژه در مـتنِ کـار: عُـدَّ » سـازِ

کار: عُرضَة«. )٦٥: ١٣٣٣جرجانی، ( .)همانجا(» و آنچه پیش کاری درآید و مانع شودسازِ

یان با پوست پخـتن : الاِسماط.٢٢ ، لسـاناسـماط بـه ایـن معنـی در : حاشـیه. دادنبر
آمده )س م ط(ولی در ماده . یافت نشدالمرجع، نامهلغت، الوسیطالمعجم ، المنجد
نتـف : سمط الجدی و الحمل یسمطه و یسمطه سمطاً، فهو مسموط و سـمیط: است

عر بالماء الحـار لیشـویه کـه بـا معنـی اسـماط در فـوق  عنه الصوف و نظفه من الشَّ
که در آخر عبارت آمده است، باید گفت کـه بـه هـر » دادن«مورد امّا در. مناسب است

.)٩٤٧-٩٤٦ص(جهت زائد است
ــاربرد■ ــن ک ــاز هــم در ای ــانون ادبرا ب ــردن دادن: الاِمخــاط«: بینیممــیق ــاک ک ــی پ »بین
بردنـد؛ از ایـن سـاختار بهـره میتعدیـهدر قدیم گاهی بـرای . )٩٤٤ص/١١پ، س٢١١گ (

عربـی در برخی از فرهنگکهچنان مصادر متعدّیِ عربی ـ فارسی، برای معناکردنِ های لغتِ
وضیَة«: استفاده شده است زوزنـی، (» و پـاک کـردندادنو روی شـویدسـت کسـی را : التَّ

وضِئَة«. )٦٣٤: ١٣٧٤ . )١٢٥: ١٣٥٠تفلیسـی، (» دادنروی شسـتن] و[کسی را دسـت: التَّ
شریطُ« آشـتی و کردننیکو : الإصلاح«: ای دیگرنمونه. )٩٥٧: همان(» کردن دادنشرط: التَّ

).٧٦: ١٣٦٢، التّنزیللسان(» ٢دادنکردن

.)١٣٨٦ص(بیاوردن کشت تر:الاِحقال.٢٣

.های دیگر، از مسعود قاسمی آموختیماین نکته را همچون بسیاری نکته. ١
متعدّی، با افعال دیگر ماننـدِ. ٢ مشِـیَةُ«: شـودنیـز در متـون دیـده می» آوردن«همین ساختارِ »فـرا رفـتن آوردن: التَّ

رَت الجِبالُ«). ۶۱۴: ۱۳۶۶مقری بیهقی، ( ).۱۰/۳۴۸: ۱۳۷۱میبدی، (» ...آرندرفتنفراها راو کوه: و سُیِّ



٥۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
کِشت باید درست باشـدتِژمعنای مستحسنی ندارد؛ » تر بیاوردن«■ بـه کسـر «تـژ . بیاوردنِ

).١/٤٩٥: ١٣٤٢برهان، (» برگ درخت نوبرآمده و گیاه نورُسته را گویند... اوّل
طءُ« و الشَّ » بیـاوردن کشـتتِـژ: الاِشـطآ«). ٧، س٤٩٧: ١٣٤٥میـدانی، (» تِـژ: الحَقلُ
عیسـی صـلوات علیـه کَـزَرعٍانجیـلداستان و صفت ایشان در «). ٥٤١: ١٣٧٤زوزنی، (

هُ
َ
شَطأ » آن، و این مثل مصطفی است صلوات اللّه علیهتژِچون کشتی که بیرون آرد : أخرَجَ

شَطئَهُ«). ٢٣٨٦-٤/٢٣٨٧: ١٣٨١سورآبادی، ( و آن اوّل بار بـود کـه ١.بزندتِژکه: أخرَجَ
). ١٣٤: ١٣٩٤ای، بدر خزانـه. ؛ نیز، نک١٧/٣٦٦: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» دانه بشکافد

: ١٣٩٣دوسـت، حسن. نـک(هـا زنـده اسـت ها و زباناین واژه هنوز در برخی از گویش
جوانۀ گیاهان، برگ نورسته، : تِشک«: هم استعمال داردتشکو به صورت ) ١٤٩١مدخل 
).٣٥-٣٤: ١٣٦٢فر، تیموری(» رسته قبل از تبدیل شدن به برگگیاه نو

.)١٣٩٥ص(کشیدن : الاِختیال.٢٤
باشد، به معنـای نازیـدن، مغـرور شـدن، فخـر گشیدنمعناست؛ باید کشیدن در اینجا بی■

آن را مـدخل های فارسـیذیل فرهنگپیش از این، علی رواقی در . فروختن و به خود بالیدن
چنـد . را نقل و اصـلاح کـرده اسـتقانون ادبهای همان کتاب، جملۀ نوشتکرده و در پی

:اهدش
و ) کشـیدن: م(گشـیدنسـاخت . بس روزگاری برنیامد که فربـه شـد و بَطَـرش بجنبیـد«

، نقـل از ٧٣: ١٣٦١بخاری، (» خرامیدن و سرو در زمین خاریدن و بانگ و خروش کردن
هرکه هسـت بیافـت بـه : و برخواند بر بدیههبگشید گشیدنیپس «). ٣٠٨: ١٣٨١رواقی، 

). ٥٢٥: ، نقل از همان٢٧٥: ١٣٦٥، مقامات حریری(» ...اینادانی بهره
مُختال استگشنده :نیز برابرنهادِ

ای: گفـتم او را«). ، نقـل از همانجـا٣٢١: ١٣٦٤زنجـی سـجزی، (» گشنده: المُختال«
گداشـت مـرا و بخـواهی]نازنـده، خرامنـده= [گشـندهرفـتیا بخـواهی،شگفت از تو

). ٣١٣: ١٣٦٥، مقامات حریری(» ن؟سرگردا
:هم استعمال شده استپشنده/ بشندهاین واژه به صورتِ

، های قـرآنترجمـه و قصّـه(» نازنده را به دنیـا]مُختالٍ= [پشندۀخدای دوست ندارد هر «
).٩٥: ١٣٨١، نقل از رواقی، ١١٦٩: ١٣٣٨

ترکـه دو «: اصلاح کرده و در توجیه آن نوشـته اسـت» که ترکه برآرد«ندانم از چه سبب ابوالحسن شعرانی آن را به . ١
). ۱۱۸۷: ۱۳۸۴شعرانی، (» است و در زبان امروز، شاخۀ تر و باریک را گویندبرگ اوّل گیاه



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥٤

).١٥٣٧ص(چغدان:اساس: حاشیه. جغدان: الهوم.٢٥
شـد؛ در بلااشکال است و باید همان در مـتن حفـظ می)جای جغدبهچغد(ضبط اساس ■

کوچ باشـد و گروهـی عـام کُنگُـر چغد«: آمده استچغدنیز لغت فرسهای یکی از نسخه
ح؛٩٠٣ح و ١٧٥: ١٣٨٢خاقـانی،.؛ نیـز، نـک٧، س ٦٦٧: ١٤٠٠اسدی طوسی، (» ...خوانند

چغـدجغد را هنوز در تاجیکسـتان . )٢٧٨: ١٣٨١اعلم، ؛٤، س٣٠٦: ١٣٨٠عقیلی خراسانی، 
).٦١١: ١٣٨٤شکوری، . نک(گویند می

یم.٢٦ الذی فی الرّمالِ: النّیم«: آمدهلساندر : حاشیه. ریگۀبر تودبالاپای: النِّ رَجُ الدَّ
ۀاست در ترجم» درجه«و » پله«که به معنای » بالاپای«بنابراین .»إذا جَرَت علیه الرّیح

).١٥٤٦ص(آمده که به معنی راه است و این درست نیست» درج«
کلمۀ ،سربالاییبه معنایبالاپای■ ٢.و پـایین اسـت» سرازیری«به معنای ١پانشیبو متضادِّ

: الحَـدَبُ«. )١٠: ١٣٩٥بـادی، (» نشـیبو پایبـالاپای: الاَمـتُ«: بـالاشواهدی برای پای
و چـاهی از بـالاپای: زُبیَةٌ«. )٩، س١٩٢همان، ص . ؛ نیز، نک٣٤: ١٣٩٥بادی، (» بالاپای

. )٦٥٩: ١٣٨٩ادیـب نطنـزی، (» دشخوار] ی[پای بالا: کَؤُودٌ«. )٣٨٦: همان(» بهر ددگان
های کاربردی دیگرِصورت)»دَرَکَة«و » دَرَجَة«ترتیب، برابرنهادِبه(پایه بنشیبو پایه ببالاظاهراً

قـانون ادبو )٣١٩چ آسـتان قـدس، ص (اللغّـهدسـتوراین دو لغت است که در فرهنـگِ
. شوددیده می) ٢٧٠ص/ ٦پ، س٥٨گ (

.)١٥٩١ص(افسان: حاشیه. اسبانسنگ : المِسَنّ.٢٧
آن » اسبان« است که صـورتی از افسـان، و آبسان/ ابسان در متن، خطای مطبعی، و صحیحِ

مقالۀ مسعود قاسمی . ١ به کار رفته و مصحّحان ضیاء الشّهابدر پانشیب. راهگشا بود) ۱۳۹۴(در این مورد، دلالتِ
عـرب بـود؛ و : وَیـل«: انددار کرده، آن را با علامت پرسش نشان»ها و تعبیرهاواژه«فاضل کتاب، در نمایۀ  دشـنامِ

؛ نیز، ۷۳۴: ۱۳۹۵صادقی، . ؛ در این باره، نک۲۴۹: ۱۳۹۴، ضیاء الشّهاب(» پانشیبای بود عظیم در دوزخ درکه
و برهـان قـاطعدر پاشـیبالبتـه . هم استعمال شده استپاشیباین کلمه به صورت ). ۳۰-۳۱: ۱۳۹۴قاسمی، 

های قرآنی این کلمـه در پایه ضبط شده است، آن هم بدون شاهد؛ امّا معادلفقط به معنای نردبان و زینهنامهلغت
: هَـوَی«). ۱/۲۹۵: ۱۳۷۲، فرهنگنامۀ قرآنـی(» برویدپاشیب: اهبِطُوا«: خوبی گویاستبهقرآنای قدیم هترجمه
).۴/۱۵۸۸: همان(» برودپاشیب

سربالایی است» بالاپای«نیز مترادف » بربالا«. ٢ یعُ«: و به معنیِ ).۱۵۰: ۱۳۸۹غزنوی، (» راه بربالا: الرَّ



٥٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
اسـتاد . ١»کردندآهن یا سنگی است که با آن کارد و شمشیر و مانند اینها را تیز می«به معنای 

درست را آوردهدر تصحیح برگ ، ١٥٨: ١٣٥٠تفلیسـی، . نـک(اند های دیگر کتاب، صورتِ
. )٥٣٥و ٥٣٢

).١٦٢٨ص(در میان گوشت هامفنده: الغِدّان.٢٨
باشـد /a/پس از مصوّت کوتـاه / r/باید از مقولۀ حذف صامت ٢»مرغُنده«به جای مغنده■
» دارد)مغنـدکی: مـتن(مغندگیآنک بر پشت : الأفزَر«. )٨٨: ١٣٨٧حاجی سیّدآقایی، . نک(
آمـده )سـدۀ دهـم هجـری(اللغّـةعجایـبدر فرهنگ فارسی . )١٤: ١٣٦٧، الأسامیتاج(

:عسجدی گویدکهچنان؛ چیزی همچو دُمّل که از اندام برآید: مغنده«: است
»هدنـــغمبزدایـــد ایـــدون ز تـــن دوســـت نرمــــی]بــــه[بــــردارد زشــــتی ز دل خصــــم 

) ١٣١: ١٣٨٩ادیبی، (

. )١٦٢٨ص(یانکنههردو نسخه: حاشیه. کنگان: القِردان.٢٩
، )ح٩٢٦ص(٣یانگربـه، )ح٨٣٨ص(یانکلاژه، )ح١٦٢٨ص(یانکنه، )٢٦٢ص(یانفاخته■

ینه قـانون ادبکـه در ]جای کنگان، کلاژگان، گربگان و نرینگـانبه[... و )ح٦٦١ص(یاننر
زبان فارسـی اسـت و نبایـد آن را تغییـر دادآمده، مبتنی بر کاربردهای حوزه اشـرف علی. ایِ

:در این باره نوشته است)٤٢-٤١: ١٣٨٠(صادقی 
حبیش تفلیسی که در قرن ششم در آسیای صغیر نوشته شده است و زبان آن قانون ادبِدر 

به شکل » کنه«و » نرینه«های غرب ایران بوده، کلمات به احتمال قوی تحت تأثیر گویش
.اندجمع بسته شده» یانکنه«و » یاننرینه«

).۴ص(های فارسیفرهنگذیل تعریف، مأخوذ از .١
اخـوینی (» که زیر زفان پدید آید نام وی بـه تـازی ضِـفدعمَرغُندَههفتم، ... «: در متون کم نیستمرغندهشواهد . ٢

مرغنـدهآن بود که چن سـتان بخسـبد، ] غُر[= و نشان این «). ۳۲۷: ۱۳۸۱، نقل از رواقی، ۳۰۳: ۱۳۷۱بخاری، 
و بخاصه ... «). ۵۵۱: ۱۳۷۱اخوینی بخاری، (» شکاف پدید بود به بسودنبود،مرغندهبرود و به همان جای که 

بود و زشت مرغندهباز اگر بر وی «). ۵۵۲: همان(» را تا برآید و باز ضمادالفتق برنهدمَرغُندَهضمادالفتق بمالد آن 
، نقـل از رواقـی، ۵۱: ۱۳۸۵ادیـب کرمینـی، (» مرغنـده: البَثـرَةُ«). ۵۹۰: همان(» گشته بود، آن را دُشبِد خوانند

الحَلقِ، گلوگاه، و : الحَنجَرَةُ«). ۵۳۸: ۱۳۸۱ بَیلَةُ«). ۱۶۳-۱۶۲: ۱۳۸۵ادیب کرمینی، (» گلویمرغُندهعُقدَةُ : الدُّ
).۴۸۰: همان(» بر شکممرغندگیگره و : العُجرَةُ«). ۲۱۹: همان(» بر پشتمَرغندگیلک، یعنی 

.آمده است) ۹۴۰ص/ ۳ر، س۲۱۱گ(هم در کتاب گانگربهالبته صورت . ٣



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥٦

.)١٦٣٢ص(در مآخذ دسترس خود کبوتر بنا را نیافتم: حاشیه. کبوتر بنّا: الوَرَشان.٣٠
).١٦٨٦ص(» کبوتران بنا: الوَراشین«

جکبوتر بنا: الوَرَشانُ«: در مآخذ دیگر هم به کار رفته استکبوتر بنا■ والوَرَاشـینُ » ، الوِرشانُ
بدان که ورشان به تازی مرغی بـود کـه بـه خراسـان وی را «. )٥، س٣٥٧: ١٣٤٥میدانی، (

نیز غریب منافع حیواناین ترکیب برای مصحّح . )١١٦٧: ١٣٩٤تفلیسی، (» خوانندکبوتر بنا
در چشـم چکاننـد کـه کبوتر بناخون «: دار کرده استجلوه نموده، زیرا آن را با پرسش نشان

مراغـی، (» ...بسوزانند و سـحق کننـدکبوتر بنابال . خون در او جمع شده باشد، پاک گرداند
و ترکان آلافاخته کبوتر بناوع از او که و امّا یک ن«: الحیوانخواص شاهدی از . )١٥١: ١٣٨٨

.)٩١: ١٣٩٥تبریزی، (» گویند، نگه داشتن او شوم است
بـازخوردیم کـه اگـر کبوتر نبـأالاسحار قوامی مطرّزی گنجوی، به در شرح قصیدۀ بدایع

مصحّح نباشد، لابد همان کبوتر خبررسان است : ١تصحیف در نسخه یا بدخوانیِ
قمری و فاخته و  .)٩٩: ١٤٠٠نجاتی نیشابوری، (بود ٢کبوتر نبأسجع، در لغت، بانگ کردنِ

مشدّد است، امّـا )١٢پ، س٣٦٨و گ ٢٢ر، س٣٥٦گ (قانون ادبدر نسخۀ کبوتر بنا
ایـم، که بـدان ارجـاع دادهالحیوانخواصو متن چاپیِالسّامی فی الأسامیدر نسخۀ خطّی 

آن نیافتیمما دلیلِ. تشدید ندارد بنّـا / در چندین مقاله، از کبـوتر بنـا. متقنی برای مشدّد بودنِ
شگفت آنکه هیچ کس درباب وجه تسمیۀ این کبوتر و ضـبط درسـت ایـن . سخن رفته است

؛ به هر صورت، برای مـا همچنـان ٣ترکیب چیزی ننوشته و حتّی اظهار تردید هم نکرده است
. مبهم است

بر، تاریخ وصّافهمان که در . ١ خبر ایشـان «: نام گرفته استکبوترِ نظـرِ ، مُسـته، ]را[آنگاه مطالعان که شاهین تیزپرِ
برِ خبر ).۶۲۹: ۱۳۳۸الحضره، وصّاف (» ...یقین باشد، بدانند کهکبوترِ

تردیـد، آن را بـه مصحّح محترم نیز درباب ضبط و معنای این واژه به شک بوده و در واژه. ٢ نامۀ پایانی کتاب، با قیدِ
). ۲۵۷: ۱۴۰۰نجاتی نیشابوری، . نک(اند معنا کرده» رسانکبوتر پیغام«
نام های مختلفی میحدس. ٣ بنا؟ . این نوع کبوتر را بازجُستتوان در این باره زد؛ امّا در اوّلین گام باید صورت اصیلِ

یک؟بنّا؟ نبأ؟ کدام



٥۷/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
دوسیدن به معنی چسبیدن درست : حاشیه.درنوسیدنچیزی به بن دیگ : الاَری.٣١

.)١٨٢٤ص(نیامده استبرهاناست نه نوسیدن که در 
لَم یَجُز شُربُهُ«: شواهدی دیگر. ، و به معنای چسبیدن است»دوسیدن«صورتی از نوسیدن■

أو یَخضِبَ حُلواً ذلک هو أن یَرَاه صارَ ثُلثاه، و یَبقَی ثُلثُه و حَدُّ بهإلی أن یذهبَ و یَعلَقُ : الإناءَ
این آنست که ببینند که شیرین شده است یـا کاسـه را برنـگ کنـد و در وی ...  » نوسـدو حدّ

کافرنعمت را «. )٣٤٧: ١٣٨١، نقل از رواقی، ٢/٦٠٧: ١٣٤٣، ترجمۀ النّهایه( ما این آدمیانِ
آن : قَتـاده گفـت. نُوسـیدَهگِلی باشد درهـم : عبّاس گفتعبداللّه ... از گِلی آفریدیم دوسنده

قـانون هـم در » درنوسـیدن«). ١٦/١٨١: ١٣٧١ابوالفتوح رازی، (» ١نُوسَدباشد که در دست
انگبین که بر شهد : المَحارِن«: شوددیده می) ١٦١٢ص(ادب .»درنوسندمگسانِ

آیا . جا برای این کلمه نیافتممعنی مناسب این: حاشیه.شدن جامهشلشله: الوَهی.٣٢
شده به واسطۀ پارچۀ ابریشمین سوراخ: شیشلهنبوده است؟» شیشله«دراصل

.)١٨٢٧ص()الاطبّاءناظم(گزدیدگی موش و جز آن 
لباس و پارچه است، امّا شیشله شدن به معنای نخ■ هم غلط نیست؛ بلکـه شلشله نما شدنِ

دیگری از همین واژه است صـورت ٢»همگـونی«گویـا در ایـن واژه، . بنا بر شواهد، کاربردِ
تـاجهای بدلدر نسـخه. اسـتل افـزوده شـدهوّدوم، لام ادر قیاس با لامِگرفته است؛ یعنی 

و «: آمده استشلشلهنیز المصادر }شلشـله: بدلنسـخه{شیشـلهدریـده و : لـوَهیُاالوُهِیُّ
»گردانیـدن}شلشـله: بدلنسـخه{شیشله: الإِیهَاءُ«. )١/١٧٤: ١٣٦٦مقری بیهقی، (»شدن

. )٢/٥٠٧: همان(
شخار به تقدیم برهاندر چنین است در هردو نسخه ولی : حاشیه.خشار: القِلی.٣٣

لغت فرسمصحح دکتر معین به نقل از برهانۀو در حاشیاستشین بر خاء آمده
.)١٨٣٢ص(»پزان به کار دارندشخار، قلیه بود که صابون«: استآمده

نوسیدن مینوچدکتر علی رواقی واژۀ . ١ .دانندبه معنای چسبناک را نیز مأخوذ از مصدرِ
کلمـۀ . ٢ دو واج نزدیک به هم از بعضی جهات، تحت شرایطی خاص؛ مثلاً همگونی عبارت است از همسان شدنِ

بـدل »د«هجای دوم به »ر«هجای سوم، »د«نیز به کار رفته است؛ یعنی تحت تأثیر »بدادر«به صورت » برادر«
).۲۶۲: ۱۳۸۰صادقی، (شده است 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٥۸

نیـز درسـت /)x/و/ š/با قلبِ(» خشار«بسامد بیشتری در متون دارد؛ امّا » شخار«ظاهراً■
آبگینۀ : آبگینه]ساختن[= کردنِ«: شوداست و شواهد استعمال آن، از کتب کهن دستیاب می

گران، از هریکی یک بهر، به بوته اندر گداخته و برگرفته و یله کرده تا سرد رویخشارِشامی و 
اگر زرد گشته بود دندان سپید باید کردن به کفک دریا و «. )٨٧: ١٣٨٧قمری بخاری، (»شود

سپید و خَرزهره و کندُش و ... «. )٢٩٩: ١٣٧١اخوینی بخاری، (» خَشارنمک اندرانی و  گوگردِ
. ؛ نیز، نک٥٩٧: ١٣٧١همو، (» و مرداسنگ زرد با سرکا تر کند و طلی کند اندر گرمابهخشار
سفید نیم درم، نمک دو درم، این خشارنوشادر ده درم،گل سفید ده درم، ... «.)٦٢٤و ٤٩٩

.)٢١٩: ١٣٤٥کاشانی، (» ...جمله کوفته و بیخته بر روی زر طلی کنند
:شودوار به چند مورد از خطاهای مطبعی اشاره میفهرستپایان، در 
صورت درستصورت فعلیص
جی۵ سیاهسخت سپاهسخت : الدُّ
پشم: الغَرا۹ یشُمسر سر
خرگوشجای روباه و خروسجای روباه و : المَکا۱۲
راویه.... دوخته بودرادیههایی که پیرامن پارهپوست: الکُلی۱۴
ماة۲۱ یدگار: النُّ یدگانآفر آفر
بودوادوسیدهسرزنی که گوش وی به بودسرو ادوسیدهزنی که گوش وی به ۸۶
میانپسانگشت میانبسانگشت۵۹۷
کبیتاکبنیا۹۴۳
برنجندستدست بر بخن۱۱۵۵

***

منابع
تصـحیح محمّـدجعفر به. القرآنالجَنان في تفسیرالجِنان و روحروض). ١٣٧١(ـ ابوالفتوح رازی 

.آستان قدس رضوی: مشهد. یاحقی و محمّدمهدی ناصح
: تهـران. بـه کوشـش محمّـد مشـیری. ارشـاد الزّراعـه). ١٣٤٦(بن یوسـف ابونصر هروی، قاسمـ 

. دانشگاه تهران



٥۹/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
بـه تصـحیح جـلال .الطّبالمتعلمّین فیهدایة). ١٣٧١(بن احمد ابوبکر ربیع، ـ اخوینی بخاری

. سیدانشگاه فردو: مشهد. متینی
بـا . بـه کوشـش علـی رواقـی. تکملة الأصناف). ١٣٨٥(بن محمّد بن سعید ـ ادیب کرمینی، علی 

. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. ه زلیخا عظیمیهمکاری سیّد
.نشربه: مشهد. به تصحیح سیّدعلی اردلان جوان. اللغّةدستور). ١٣٨٩(ـ ادیب نطنزی 

. بـه تصـحیح محمـود مـدبّری. فرهنگ لغـت فارسـی بـه فارسـی: عجایب اللغة). ١٣٨٩(ادیبی ـ 
.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: کرمان

. بـه اهتمـام حبیـب یغمـایی. نامهگرشاسـب). ١٣٥٤(ـ اسدی طوسی، ابومنصور علی بـن احمـد 
.کتابخانۀ طهوری: تهران

اشرف صـادقی با مقدّمۀ علی). برگردان شش دستنویسنسخه(لغت فرس). ١٤٠٠(ـ ـــــــــــــ 
.بنیاد موقوفات افشار ـ سخن: تهران. و جواد بشری

از الممالـک مسـالک ترجمـۀ فارسـی (مسالک و ممالک). ١٣٤٠(م ـ اصطخری، ابواسحق ابراهی
. بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. به اهتمام ایرج افشار). قرن پنجم و ششم هجری

شده در دانشنامۀ مقالات چاپ(جستارهایی در تاریخ علوم دورۀ اسلامی ). ١٣٨١(هوشنگ ،ـ اعلم
.المعارف بزرگ اسلامیبنیاد دایرة: تهران). مجلّدات اوّل تا پنجمجهان اسلام

.کتاب بهار: تهران. فهرست الفبایی لغات عربی قانون ادب). ١٤٠٢(امینیان، معصومه ـ
ص فی). ١٣٩٥(معروف به کافی . ن حسینبن احمدبابوالفتح حمد،ـ بادی الوفاء اللغّة معالملخَّ

بـا مقدّمـۀ . کتابخانـۀ مجلـس٩٤٥٥برگـردان دسـتنویس شـمارۀ نسـخه. القرآنبترجمة ما فی
.میراث مکتوب: تهران. محمود جعفری دهقی

به تصحیح پرویز ناتل خانلری ـ محمّـد . های بیدپایداستان). ١٣٦١(بخاری، محمّد بن عبداللّه ـ 
.خوارزمی: تهران. روشن
رهاشـم به تصحیح می. بحر الفضایل.)١٣٩٤(بن رستم بکری بلخی، محمّد بن قوام ایـ بدر خزانه
.بنیاد موقوفات افشار: تهران. محدّث

: تهـران. به اهتمـام محمّـد معـین. برهان قاطع). ١٣٤٢) (بن خلف تبریزیمحمّدحسین(ـ برهان 
.سیناکتابفروشی ابن

: تهران. اوسط ابراهیمیبه تصحیح علی. مؤلف ناشناس). ١٣٦٧) (الأسماءتهذیب(الأسامیتاجـ
.مرکز نشر دانشگاهی



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦۰

الـدّین کمالالحیـوانحیـات ترجمـۀ (الحیـوانخـواص ). ١٣٩٥(یـزی، خواجـه محمّـدتقی ـ تبر
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. تصحیح فاطمۀ مهری). دمیری

بـه تصـحیح . بن نوح سـامانیآمده در زمان سلطنت منصورفراهم). ١٣٥٦(ترجمۀ تفسیر طبریـ
.توس: تهران. حبیب یغمایی

ای در معرفـت بـه انضـمام رسـاله. از مترجمی نـامعلوم. )١٣٦٤(سیناابنترجمۀ رسالۀ اضحویۀ ـ
. اطّلاعات: تهران. به تصحیح حسین خدیوجم. آخرت از امام محمّد غزالی

.ق٥٥٦نسخۀ مورّخ ترجمۀ قرآن←ترجمۀ قرآن ریـ
. بـه تصـحیح محمـود مـدبّری. حدود قرن پنجم یـا ششـم هجـری). ١٣٨٣(ترجمۀ قرآن ماهانـ 

.دانشگاه شهید باهنر: انکرم
بنیـاد : تهـران. بـه کوشـش علـی رواقـی. از مترجمی ناشـناس). ١٣٥٥(ترجمۀ قرآن موزۀ پارسـ

. فرهنگ ایران
سـۀ مؤسّ: تهـران. بـه کوشـش محمّـدجعفر یـاحقّی). ١٣٦٤(ق٥٥٦ترجمۀ قرآن نسـخۀ مـورّخ ـ

. فرهنگی شهید محمّد رواقی
شیخ طوسی←ه ترجمۀ النّهایـ
.دانشگاه تهران: تهران. به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانی. های قرآنترجمه و قصّهـ
: ١٧١ش. هنـر و مـردم. »رسم قُل و دسـتاربندی در پاکسـتان«.)١٣٥٥(محمّدحسین ،تسبیحیـ

٣٩-٢٥ .
بنیاد :تهران. به اهتمام علی رواقی). ١٣٤٨(نام به فارسیای از تفسیری بیقطعه: تفسیر قرآن پاکـ

.فرهنگ ایران
. به کوشش ایرج افشـار. »بیان الصناعات«رسالۀ ). ١٣٣٦(ابوالفضل حبیش بن ابراهیم،ـ تفلیسی

.٤٥٧-٥/٢٧٨: زمینفرهنگ ایران
.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. به اهتمام غلامرضا طاهر. قانون ادب). ١٣٥١-١٣٥٠(ـ ـــــــــــــ
.نشر نی: تهران. سیّدحسین رضوی برقعی: تصحیح و پژوهش. الطّببیان ).١٣٩٠(ـ ـــــــــــــ
.میراث مکتوب: تهران. به تصحیح مختار کمیلی. التّعبیرکامل). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ

.نابی: جابی.گویش دماوندی). ١٣٦٢(علی ،فرـ تیموری
. بن عادل الحـافظن علیبدادۀ عادلترتیب. القرآنترجمان). ١٣٣٣(سیّد شریف میر،ـ جرجانی

. چاپخانۀ حیدری: تهران. به کوشش محمّد دبیرسیاقی



٦۱/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
هـایشـده از فرهنـگبررسی تحوّلات یک واژۀ فـوت«). ١٣٨٧(السّادات اکرم،ـ حاجی سیّدآقایی

.٩٥-٧٥: بهار و تابستان. ٤٧و ٤٦ش.نامۀ پارسی. »فارسی
.آینۀ میراث٢٨ضمیمۀ شمارۀ . »تفسیر نسفیپژوهشی در شیوۀ تصحیح «). ١٣٩١(ـ ـــــــــــــ

فرهنگستان زبان و ادب : تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه. )١٣٩٣(محمّد ،دوستحسنـ
.فارسی

.زوّار: تهران. به تصحیح ضیاءالدّین سجّادی. دیوان). ١٣٨٢(الدّین بدیل بن علی ـ خاقانی، افضل
. کتابخانۀ کاوه: تهران. به سعی و تصحیح مجتبی مینوی. نوروزنامه. ]١٣١٢[ـ خیّام نیشابوری 

بنیـاد : تهـران. به تصـحیح سـعید نجفـی اسـداللّهی. دستور الاخوان). ١٣٤٩(ـ دهار، بدر محمّد 
. فرهنگ ایران

: تهـران.دجعفر شـهیدید معـین و سـیّبا همکـاری محمّـ.نامهلغت.)١٣٧٧(اکبر دهخدا، علیـ
. ـ روزنهدانشگاه تهران

: تهـران. اصـغر اسـکندریعلی: تصـحیح و تحقیـق. از مؤلّفی ناشناخته). ١٣٩٧(الاسماءدیباج ـ
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

. کتابفروشی اسلامیه: تهران. آرای ناصریفرهنگ انجمن). تابی(ـ رضاقلیخان هدایت 
. دانشـنامۀ جهـان اسـلام. »آثـار پزشـکی: حُبَیش تفلیسـی«). ١٣٨٧(ـ رضوی برقعی، سیّدحسین 

.٥٨٠-١٢/٥٧٧: المعارف اسلامیتهران، بنیاد دایرة
.هرمس: تهران. با همکاری مریم میرشمسی. ذیل فرهنگهای فارسی). ١٣٨١(علی ،ـ رواقی

،١٠: پیـاپی. ٢ش. ٣س. نامـۀ انجمـن. »)١(گویشـها و متـون فارسـی «). ١٣٨٢(ـ ـــــــــــــ
.٤١-١٣: تابستان

چهـل گفتـار در . »نویسی در دیـار رومتفلیسی، پیشاهنگ فارسی«). ١٣٧٩(ـ ریاحی، محمّدامین 
.سخن: تهران. ادب و تاریخ و فرهنگ ایران

اطّلاعات: تهران. زبان و ادب فارسی در قلمرو دولت عثمانی). ١٣٩٠(ـ ـــــــــــــ
. تصحیح محمّدحسـین مصـطفویبه. الأسماءمهذّب).١٣٦٤(ن عمر بمحمود،ـ زنجی سجزی

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران
.البرز: تهران. به تصحیح تقی بینش. المصادر). ١٣٧٤(ـ زوزنی 

. بـه تصـحیح امیرحسـن یزدگـردی. نفثة المصـدور). ١٣٨١(الدّین محمّد ـ زیدری نسوی، شهاب
.توس: تهران

ادب : جلـد ششـم. دانشـنامۀ ادب فارسـی. »قلـچ ارسـلان دوم سـلجوقی«). ١٣٨٣(ـ سارم، امیر 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦۲

: تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی. به سرپرستی حسن انوشه. فارسی در آناتولی و بالکان
٦٦٧-٦٦٥.

بـه تصـحیح . تفسـیر سـورآبادی). ١٣٨١) (ابوبکر عتیـق نیشـابوری(عتیق بن محمّد ،ـ سورآبادی
.فرهنگ نشر نو: تهران. اکبر سعیدی سیرجانییعل

نامــۀ پایان. ترجمــان القــوافی؛ بــه انضــمام فهرســت واژگــان). ١٤٠٠(ـــ ســیّدهندی، امیرحســین 
. دانشگاه شهید باهنر کرمان. به راهنمایی محمود مدبّری. کارشناسی ارشد

علی نور ). ١٣٨٤(ابوالحسن ،ـ شعرانی الجِنان و روحُروضُرانی برتعلیقات علاّمه شع(تفسیر نورٌ
بـه کوشـش محسـن . ١٠مجموعۀ آثار کنگـرۀ بزرگداشـت شـیخ ابوالفتـوح رازی ـ ج ). الجَنان
.الحدیثسازمان چاپ و نشر دار: قم. عبّاسعلی مردیوصادقی

تـاجیکی). ١٣٨٤(ـ شکوری، محمّدجان و دیگران  سـیریلیک. فرهنـگ فارسـیِ : برگـردان از خـطّ
.فرهنگ معاصر: هرانت. محسن شجاعی

النّهایـة فـی مجـرّد ). ١٣٤٣-١٣٤٢) (بن الحسن بن علی الطّوسیأبوجعفر محمّد(ـ شیخ طوسی 
: تهـران. پـژوهکوشش محمّـدتقی دانـشبه. با ترجمۀ فارسی از مترجم ناشناخته. الفقه والفَتاوی
.دانشگاه تهران

مسـائل تـاریخی زبـان . »التقای مصوّتها و مسئلۀ صامت میانجی«). ١٣٨٠(اشرف علی،ـ صادقی
.٥٠-٢٥: سخن،تهران. فارسی

بعـد از " ن"حذف و اضافه شدن صامت : دو تحوّل آوائی در زبان فارسی«). ١٣٨٣(ـ ـــــــــــــ
. ٩-١:، پاییز و زمستان٣٨ش،شناسیزبان. »های بلندمصوّت

فرهنگسـتان ،تهـران. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. »ترجمۀ تفسیر طبری«). ١٣٨٦(ـ ـــــــــــــ
.٣١٩-٣١٢: زبان و ادب فارسی

، پاییز و ٧سفرهنگ مردم،. »بازیهای مربوط به تابدربارۀ بعضی واژه«). ١٣٨٧(ـ ـــــــــــــ
.٣٥٠-٣٢٧: زمستان

. آینۀ میراث٢٣ضمیمۀ شمارۀ. »کر بُستیابوبکتاب المصادرتحقیق در «). ١٣٩١(ـ ـــــــــــــ
فرهنگسـتان : تهران. آ: جلد اوّل. فرهنگ جامع زبان فارسی]. به سرپرستی[)١٣٩٢(ـ ـــــــــــــ

. زبان و ادب فارسی
. »...مَـرِشغنج. رَشغَـنج. قبـراق. دیهـیم ـ داهـیم: های لغویپژوهش«). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ
.١٠٦-٩٣: اسفند، ١٠ش. نویسیفرهنگ

یادنامـۀ دکتـر رشـید (پیـر گلرنـگ.»الشّـهابضـیاءهای زبانی ویژگی«). ١٣٩٥(ـ ـــــــــــــ
ــه خواســتاری رحمــان مشــتاق). عیوضــی ــد طــاهری . مهر و احمــد گلــیب ــه اهتمــام محمّ ب

.٧٣٧-٧٢٧: ادبیات،قم. خسروشاهی



٦۳/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
قُضـاعیالاخبـارِشـهابشرح فارسی (الشّهابضیاءـ  . از شـارحی ناشـناخته). ١٣٩٤()قاضـیِ

.میراث مکتوب: تهران. اس بهنیاعبّوحسن عاطفیوجویا جهانبخش: تصحیح و تحقیق
مـورّخ (بسـتان العـارفیننویس های زبانی دستبعضی ویژگی«). ١٤٠١(ـ عطائی کچوئی، تهمینه 

احمـدی اکبـربه کوشش علی. )یاستاد جمشید مظاهریادنامۀ (نامۀ سروشیار. »)هجری٥٤٣
. ٩٥٩-٩٣٤: قم، ادبیات. دارانی و گلپر نصری

١٨٤٤اُفسـت از چـاپ .الأدویهمخزن). ١٣٨٠(محمّدحسین بن محمّدهادی ،ـ عقیلی خراسانی
.باورداران: تهران. کلکته

بـه .فرهنگ علی صفی). ١٣٩٩(]علی بن حسین واعظ کاشفی سبزواری[فخرالدّینعلی صفی،ـ 
.نیاد موقوفات افشار ـ سخنب: تهران. تصحیح مسعود قاسمی

بنیاد موقوفات دکتـر محمـود : تهران. تلفّظ در شعر کهن فارسی). ١٣٩٩(ای، وحید ـ عیدگاه طرقبه
. افشار

بـه ). هـای قـرآنفرهنگ کهن واژه(الأعاجمتراجم ). ١٣٨٩(ـ غزنوی، ابوالمعالی احمد بن محمّد 
.اطّلاعات: نتهرا. اهتمام مسعود قاسمی و محمود مدبّری

بـا همکـاری . جلد ششـم. مطلقبه کوشش جلال خالقی. شاهنامه). ١٣٩٦(ـ فردوسی، ابوالقاسم 
. المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایرة: تهران. محمود امیدسالار

بـا نظـارت . گروه فرهنـگ و ادب بنیـاد پژوهشـهای اسـلامی). ١٣٧٤-١٣٧٢(فرهنگنامۀ قرآنیـ 
.آستان قدس رضوی: مشهد. محمّدجعفر یاحقّی

. »الأسـامیفـیالسّـامیفهرست الفبـایی لغـات و ترکیبـات فارسـی «). ١٣٦٦(مسعود ،ـ قاسمی
.١٥٨-١٤١: ٢و١ش ، ٤دورۀ،شناسیزبان

: پیـاپیش ،نشر دانش. »)بخش چهارم(یل فرهنگهای فارسیذذیلی بر «). ١٣٨٨(ـ ـــــــــــــ
.٥٩-٤٨: آذر و دی،١١٧

ضـمیمۀ . اللغّـةالمُلخَّـص فـیبرگردان فرهنـگ یادداشتی بر چاپ نسـخه). ١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ
. اسفندـآذر،گزارش میراث٨شمارۀ 

محمـود عابـدی و مسـعود جعفـری : مقدّمه، تصحیح و تعلیقات. دیوان). ١٤٠٢(قطران تبریزی ـ
. فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران. جزی، با همکاری تهمینه عطائی و شهرۀ معرفت

. د محمّـدکاظم امـامبـه تصـحیح سـیّ. التّنـویر). ١٣٨٧(ابومنصور حسن بن نوح ،ـ قمری بخاری
.و مکمّلطب اسلامی،سۀ مطالعات تاریخ پزشکیمؤسّ. افست



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ٦٤

. به کوشش ایـرج افشـار. الاطایبالجواهر و نفایسعرایس). ١٣٤٥(ابوالقاسم عبداللّه ،ـ کاشانی
.سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملّی: تهران

. بـه اهتمـام مجتبـی مینـوی و فیـروز حریرچـی. البلغه). ١٣٥٥(ادیب یعقوب،کردی نیشابوریـ
. بنیاد فرهنگ ایران: تهران
٥٣٥برگردان دسـتنویس شـمارۀ نسـخه. المصـادرکتـاب المُهـذّب فـی.)١٤٠٠(ـــــــ ــــــــ

. میراث مکتوب: تهران. مسعود قاسمی: تحقیق. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی
: ٥٣، شآینـۀ میـراث. »حبیش تفلیسـیکامل التّعبیرچند واژۀ نادر در «). ١٣٩٢(ـ کمیلی، مختار 

٢١٧-٢٠١ .
مرکـز : تهـران. به اهتمام مهدی محقّق. تألیف قرن چهارم یا پنجم هجری).٦٢١٣(لسان التّنزیلـ

. انتشارات علمی و فرهنگی
.بنیاد موقوفات افشار ـ سخن: تهران. به تصحیح اکبر نحوی). ١٤٠٠(مجمل التّواریخ والقصصـ

: تهـران. بـه تصـحیح سیّدرضـا علـوی. کنـز اللغّـات). تـابی(ـ محمّد بن عبدالخالق بن معـروف 
. کتابخانۀ مرتضوی

: تهران). ق٥-٤-٣های در قرن(دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بی). ١٣٧٠(ـ مدبّری، محمود 
.پانوس

بـه کوشـش محمّـد . منـافع حَیَـوان). ١٣٨٨(ـ مراغی، عبدالهادی بن محمّد بن محمود بن ابراهیم 
. افشاربنیاد موقوفات : تهران. روشن

پژوهشـگاه علـوم : تهـران. واژه و معنای آن از فارسی میانـه تـا فارسـی). ١٣٩٠(مزداپور، کتایون ـ 
.انسانی و مطالعات فرهنگی

. کمال: اصفهان. به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان. دیوان). ١٣٦٤(ـ مسعود سعد 
ادب فارسـی در : نجمجلـد پـ. دانشـنامۀ ادب فارسـی. »قـانون ادب«). ١٣٨٢(ـ معصومی، بهرام 

.٤٣٦-٤٣٤: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. به سرپرستی حسن انوشه. قفقاز
مؤسّسـۀ فرهنگـی شـهید : تهـران. علی رواقی: پژوهش. ترجمۀ فارسی). ١٣٦٥(مقامات حریریـ

.محمّد رواقی
ح هـادی بـه تصـحی.المصـادرتـاج). ١٣٦٦(بن علی بـن محمّـد ابوجعفر احمد،ـ مقرئ بیهقی

.سۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسّ: تهران. زادهعالم
نامۀ پارسـی،. »الجنانروضابوالفتوح رازی در تفسیر ۀنگاهی به ترجم«). ١٣٧٨(ـ مهیار، محمّد 

.٢٣١-٢٢٤ص: ، بهار١، ش ٤س



٦٥/و تصحیح آن» قانون ادب«اندر اوصاف فرهنگ کهنِ
اصـغر بـه سـعی علی. الابـرارالاسرار و عدّةتفسیر کشف). ١٣٧١(ابوالفضل رشیدالدّین ،ـ میبدی

. امیرکبیر: تهران. حکمت
عکس نسخۀ کتابخانـۀ ابـراهیم .السّامی فی الأسامی.)١٣٤٥(د بن محمّـ میدانی، ابوالفتح احمد

. بنیاد فرهنگ ایران: تهران.پاشای ترکیه
شرح قصـیدۀ بـدایع : رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی). ١٤٠٠(ـ نجاتی نیشابوری، محمود بن عمر 

بنیـاد : تهـران. بـه تصـحیح بهـروز ایمـانی. الاشعار قوامی مطرّزی گنجویسحار فی صنایع الا
. موقوفات افشار ـ سخن

بنگـاه ترجمـه و نشـر : تهـران. به اهتمـام محمّـدامین ریـاحی. مرصاد العباد). ١٣٥٢(ـ نجم رازی 
. کتاب

. تصحیح عزیزاللّه جـوینیبه . تفسیر نسفی). ١٣٦٢(الدّین عمر بن محمّد ـ نسفی، ابوحفص نجم
.بنیاد قرآن: تهران

: تهـران. رحـیم طـاهر: تحقیـق و تصـحیح. کلیّـات). ١٣٩١(ـ نظام قاری، محمود بن امیر احمـد 
. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ سفیر اردهال

بنگاه : تهران. به تصحیح هیوبرت دارک). نامهسیاست(سیر الملوک). ١٣٤٧(الملک طوسی ـ نظام
.ترجمه و نشر کتاب

.توس: تهران. بهروز ثروتیان: تصحیح، مقدّمه و تعلیقات. شرفنامه). ١٣٦٨(ای نظامی گنجهـ 
.کتابفروشی خیّام: تهران. با مقدّمۀ محمّدعلی فروغی. فرهنگ نفیسی). ١٣٥٥(اکبر نفیسی، علیـ

بـه . ]الحضـرهکتاب مستطاب وصّـاف شده با نامِچاپ[تاریخ وصّاف). ١٣٣٨(ـ وصّاف الحضره 
سـینا و کتابخانـۀ به سرمایۀ کتابخانـۀ ابن. اُفست از چاپ بمبئی. اهتمام محمّدمهدی اصفهانی

. جعفری تبریزی
معرّفــی و بررســی نســخۀ«). ١٤٠٠(ـــ یکرنــگ صــفاکار، نیکتــا؛ کیانــا کفّاشــیان و مهتــا بیگــی 

بنیـاد موقوفـات : تهـران. به کوشـش جـواد بشـری. اد ایرج افشاربه ی: مندرج در. »التّراجمتاج 
.٢٣٧-١٥٧: ١دفتر . افشارـ سخن
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